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شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 
موسسه قراني تفسیر جوان 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

کشا اناد خی اسان صافی رای شیر آس یس ان آون 
حصنضه ان آنعشه نز گرا س‌ها ای عسم طباظیای زره پر اس 
انشتت و لا ص ای ی کشت ره کات اما اد 
اختمافی: مات انب اما س: علل عفب حاکن مساصاسان: وی 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوخ عرحوم. علامه به‌اين شرع است که‌تور آغاز: ند اید از بک‌سوون: زا 
ی دار 5 و [۳ 1 نکات آففی و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از از 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد. 

(10) ححج 

5تون مت اش ]22 قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش اف ای ماسمای واون شاد ایا اضا سا هه دا تخیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 
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فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نمي‌شود. بلکه سعي شده مطالبي انتخاب شود که در تفسیر ایات و 
مفاهیم قراني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

(14) ححج 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

مسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


فکا سا توانان سشا ش فو الم ره سا هم ان 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وصضلوات دا پر محت.مصاعی صلی الله وال نان مانین ان که 
ای این فد ای ود پوس اف الما ارس و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(16) حج 


فصل اول:خانه خدا و آیات واضح در آن 


فرمان حج 


«ولله عَلّي الثاس جذٌ الِبّتِ من استطاح البّه سبیلا» 

و بر هر کس که مستطیع 1 زیارت ۳ خانه واجب است ۱» (97 / آل 
عمران) ۲ 

این ایه متضمن تشریع حج در قران است. البته نه تشریع ابتدائي و 
بي‌سابقه, بلکه تشریع امضائي نسبت‌به تشریع قبلي ابراهیم علیه‌السلام , 
جچون این مراسم در زمان ابراهیم علیه‌السلام 

۱ )17( 

تشریع شد و ابه: 5 و ادن في‌الناس بالحَخ » (27 / حج) از آن تشریع خبر 


اولین خانه تزا عبادت خدا 


«اِنّ ول بَیّتِ وضع لاس آلذي یتک مبارکا چ هُدّي للْعالمین فیه ایاث یناث 
مقام 0 و قنّ _ دَحَلَهٌ کان امناء» «ولله عَلي الثاس جع البِیّتِ مَن 
استطاع الیّه سبیلا و من کقر فان اللَة 9 ۲ ۲ 
1- المیزان ج: 36ص 1« 

(18) حج 

عن العالمین!» 

«اولین خانه عبادتي که براي مردم بنا نهاده شد, آن خانه‌اي است که در 
ان خانه اياتي روشن و مقام ابراهیم هست و هر کس داخل ان شود, ایمن 
است, » 

این حکم خدا کفر بورزد. خدا از همه عالم بي‌نیاز است.» (96 و 97 / آل 
عمران) 

«انّ ول بَیّتِ وضع للناس 0 كِ ,» کعبه قبل از سایر معابد براي 
عبادت ساخته شده چون این خانه را تاد ساخت و بیت‌المقدس را 
سلیمان بنا نهاد که قرنها بعد از ابراهیم بوده است. 

کلمه بیت معنایش معروف است و مراد از وضع بیت براي 
مردم, ساختن و معین کردن آن براي عبادت مردم است, براي 
این که مردم ان را وسیيله‌اي قرار دهند براي پرستش خداي سبحان و از 
دور و نزديك به همین منظور به طرف آن روانه شوند و يا به طرف آن 
غیادت یو ار نییر بر آن تست تسار یو 

همه اینها از تعبیر به بکه (که به معناي محل ازدحام است,) استفاده 
مي‌شود و مي‌فهماند که مردم براي طواف و نماز و سایر عبادات و 
مناسك, پیرامون این خانه ازدحام مي‌کنند. و اما اینکه این اولین خانه‌اي 
باشد که بر روي زمین براي انتفاع 

اولین خانه براي عبادت خدا (19) 

مردم ساخته شده باشد لفظ آیه بر آن دلالت ندارد و نميرساند که قبل از 
مکه, , هی خانه‌اي ساخته نشسده بود. 

مراد از کلمه.بکه زمین مکه است و اکر ان را بکة خوانده: براي این است 
که مردم در این سرزمین ازدحام مي‌کنند و چه بسا گفته باشند که 
بکه همان مکه است.(1) 


معني مبار ك بودن و هدایت بودن کعبه 


کلمه مبارك از برکت است و برکت به معناي خیر بسیار و مبارك به معناي 
محلي است که خیر کثیر بدانجا افاضه مي‌شود. 

این هر چند در برکات دنيوي و اخروي هر دو ۳ مي‌شود, ِ 
۳ از آن افاضه مر کات دنيوي ۳ غود آن 9 ارزاق" 9 ۳۹۹ 
شدن انگیزه‌ها براي عمران و آباد کردن آن, با حضور و تجمع در آن براي 
زیارت و عبادت و نیز انگیزه‌ها براي احترام آن است. 

1- المیزان ج: 3, ص: 42<. 

(20) ححج 

این بود معناي مبارك بودن بیت و اما هدایت بودنش به این است که 
خداي‌تعالي با تأاسیس آن و تشریع عباداتي تن آن: سعادت آخرتن مردم را 
به ایشان نشان دهد و علاوه بر آن ایشان را ؛ به کرامت و قرب خدا| 
سسکا هرا ارو کم ره دزست. آمز هن ساخته فد این خاصوت هدآیت 
را داشت و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است.(1) 

1- المیزان ج: 3, ص: 43د. 

معني مبارك بودن و هدایت بودن کعبه (21) 


قران کریم دلالت مي‌کند بر اینکه حج و مراسمش براي اولین بار در زمان 

ابراهیم علیه‌السلام و بعد از فراغتش از بناي آن تشریع شد ِِِ 

در این باره فرمود: «عهذٌنا الي اتراهيق و اشماعیل آ طَّرا نیب للطایْفین 

و العاکفین و الرکع السجود ۱ (125 / بقره) 

و ۱ نیز در خطاب به ابراهیم مي‌فرماید: ۳ 

«و أدْنْ في التاس بالعه با ول رجلاً و علي کل ضایر بانین من کل قَغ 
عغمیق!» (27 | حج) 

دعوت با 

(22) ححج 

اجابت عموم مردم, چه نزدیکان و چه مردم دور از عشایر و قبایل روبرو 

خواهد شد.(1) 

سابقه حج در زمان موسي علیه‌السلام 

و نیز قران دلالت مي‌کند بر اينکه اين شعار الهي تا زمان شعیب, بر 

۳ در بین مردم باقي بوده است. 

براي اینکه در ؟ گفت و گوئي که از موسي و شعیب حکایت مي‌کند, از قول 

شعیب مي‌فرماید: «اٍلي آریذ آن کح اي اب هانین عَلي آن تاجْرّني 

تماني حجح 

1و2- المس‌زان ج: 3, ص: 543. 

قان آنَممقت عشرا قمن عندك,» (27 / قصص) که منظورش از حج يك 

فا ای ان یرت ار ار ات با راد 

ح شمرده مي‌ شده و با تکرر حج, مکرر مي‌ شسده است.(2) 


ناش سای وا دام اس عه 


و همچنین در دعوت ابراهیم, ادله زيادي به چشم مي‌خورد که دلالت مي کند 
بر اينکه خانه کعبه همواره معمور به عبادت و آنتتی در هدایت بوده 
است. 

در جاهلیت عرب هم کعبه مورد احترام و تعظیم بوده و به عنوان اینکه حج 
جزء شرع ابراهیم است, به زیارت حج مي‌امدند و تاریخ گوياي این است 
که این معنا اختصاص به عرب جاهلیت نداشته بلکه سایر مردم نیز کعبه را 
محترم مي‌دانستند و این خود في‌نفسه هدايتي است براي اینکه باعث 
توجه مردم به خدا| و ذکر اوست.(1) 

1- المیزان ج: 3, ص: 44د. 

(24) حح 


کعبه بعد از ظهور اسلام 


و اما بعد از ظهور اسلام که امر واضح‌تر است, چون نام کعبه از آن روز 
همه مشارق و مغارب جهان را پر کرد و کعبه يا با خودش و از نزديك و پا با 
ذکر خیرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم ۳ در 
عبادات مسلمین و اطا عاتشان و قیام و قعودشان و حتي هنگام 
خوابیدنشان و سر بریدن حیواناتشان و سایر شوونشان متوجه خود 
ساخت. 

پس کعبه به تمامي مراتب هدایت از خطور ذهني گرفته تا انقطاع تام از 
نا و اتصال کامل به عالم معنا و به تمام معنا هدایت است و حق است 
اگر بگوئیم که مس نمی کنند آ را مگر بندگان مخلاص خداوند! 

علاوه بر این کعبه عالم اسلام را , به سعادت دنیائیشان نیز هدایت مي‌کند و 
این سعادت عبارت است از وحدت کلمه و ائتلاف امت و شهادت منافع 
خوده الم یز الا را هر حدامت مب کند ه انکه ار شراب فلت شفار 
شوند و به ثمرات این وحدت توجه کنند و ببینند که چگونه اسلام قواي 
کرده است. 

کمه هد هون انباام (5د) 

از اینجا دو نکته روشن مي‌شود: 

اول اینکه کعبه هدایت به سوي سعادت دنیا و آخرت هر دو است. 
همچنانکه به جمیع مراتب هدایت است. در حقیقت هدایت مطلقه 
است. 

دوم انکه نع ها برآی-خماعتی خاصم بلکه بزای همه عالم جدابت آتیست؛ 
مثلا: ال ابراهیم و یا عرب و يا مسلمین, براي اینکه هدایت کعبه 
1- المی زان ج: 3, ص: 44د. 

(26) ححج 


«فیه ایاث بیناث مقام ابر هيقّ,» کلمه آیات هر چند به صفت بینات متصف 
شده و این اتصاف تخصصي در موصوف آیات را مي‌رساند. الا اينکه این 
مقدار تخصص و تعین ابهام آن را برطرف نمي‌سازد و چون مقام, مقام 
بیان مزاياي بیت است و مي‌خواهد مفماخري را از بیت بشمارد که به 
خاطر آن شرافت بيشتري از سایر بناها دارد, مناسب 9 است که بياني 
بییاورد که هی ابهمامي باقي ۰ و اوصافي را بشمارد که غبار و 
ابهعام و اجمال در آن نباشد و همین خود يك شاهد است بر اینکه 
جملات بعدي يعني جمله: «و من دَحَله کان امنا؛,» و جمله «ولله 
غعلّي الماس . و تسایر خملات با آخر- ابهه هفه. بیان اشنت. براق خمله 
آیات بینات. پس آیات عبارت است از اینکه: 

آیات روشن در خانه خدا (27) 

اولا: مقام ابراهیم است. 

تانیا: و هرکس داخل ان شود امنیت دارد. 

ثالثا: و حج و زیارتش بر مردم مستطیع واجب است. 

این سه جمله هر يك به غعرضي خاص اورده شده : يکي اخبار از این است 
که مقام ابراهیم در این مکان است. يكي دیگر. انشاء حکم وجوب حج 
است, چيزي که هست از آن جا که هر سه بیانگر آیات نیز هست. فائده 
بیان را دربردارد, نه اينکه از نظر ادبي عطف بیان باشند.(1) 

1- المیزان ج: 3, ص: 545. 

(28) ححج 


مقام ابراهیم سنگي است که جاي پاي ابراهیم علیه السلام در آن نفش 
بسته است. اخبار بسیار زيادي در دست است که دلالت دارد بر اینکه سنگ 
اضلی که ابراهیم بر زوی: آن مي‌ایستاده تا دیوار کعبه را بالا ببرد در زیر 
تیه کر ففیی فکاتی. که فعار معاهن قی‌امند دفم‌شده وععام آنداهیم 
کنار مطاف, روبروي ضلع ملتزم قرار دارد و ابو طالب عموي رسول خدا 
صلي الله علیه وآله در قصیده لامیه خود از این معنا خبر داده و مي‌گوید: 
«و مَوّطي؛ [براهیع في الطّگر رَطبَق 
علي قدمیه حافیاغیُر ناعل. « 
و چه بسا از جمله مقام ابراهیم فهمیده شود که یا خود خانه مقام ابراهیم 
است و يا اينکه در این خانه جاي معيني بوده که ابراهیم در آن مکان 
مخصوص, به عبادت خداي سبحان مي‌ایستاده است. 
مقام ابراهیم (29) 
و جاي هیچ شكي نیست که هر يك از اين امور آیت روشني است که با 
وقوع خود بر خداي‌تعالي دلالت مي‌کند و مقام خداي تعالي را بیاد قی‌آوزد: 
چون معناي کلمه آیت چيزي جز علامت و راهنما به چیز دیگر, نیست. حال 
به هر نحو که دلالت بکند, چه به وجود خودش و چه به آثارش, کدام علامتي 
بهتر و روشن‌تر از مقام ابراهیم است که اهل دنیا را به سوي خدا جلب 
نموده و به عظمت مقام او راهنمائي کند؟ و کدام بناتي چون کعبه 
که واردین خود را در دامن امن و امان خود مي‌پذيرد, آیت و علامت 
او است؟ 
و چه مناسك و مراسم و عبادتي که میلیونها نفر را در يك جا جمع نموده و 
همه ساله صحنه بندگي انسانها را به نمایش مي‌گذارد و با گذشت زمان 
کهنه نمي شود بهتر از این مناسك علا مت و آیت او است؟ 
شاید بعضي خیال کنند که ارت و علامت خدا باید چيزي خارق‌العاده و بر هم 
زننده 
(30) حح ۱ ۲ 
سنت طبیعت باشد و این صحیح نیست., چون نه لفظ ایه و مفهومش, ایت 
وق ی ات 
ستعمال نموده, معجزه خارق‌العاده يکي از مصادیق آنت است, نه معناي 
0 دز ایند «مائئسنخ من اية آو تنسها. >> (106 
ی تا ار 
منسوخه در شريعت‌هاي سابق را نیز شامل مي‌شود.(1) 


حق مطلب این است که جمله: «و من دَحلةه کان امنا,» در این زمینه 
است که حکمي تشريعي را بیان کند. نه يك خاصیت تكويني را, چيزي که 
هست اینکه از این جمله مي‌توان استفاده کرد که قبل از اسلام هم حکم 
امنیت این خانه تشریع شده بود. 

1- المیزان ج: 3, ص: 46د. 

نشریع امنیت خانه خدا (31) 

همچنان که چه بسا این معنا از دعاي ابراهیم علیه‌السلام که در دو سوره 
ابراهیم و بقره نقل شده, استفاده بشود, موّید این استفاده این است که. 
قبل از بعثت هم عرب جاهلیت‌این حق را براي‌بیت محفو ظ داشتند, 
معلوم‌مي‌شود این‌رسم به‌زمان‌ابراهیم علیه‌السلام متصل مي‌شده و از 
جعلیات خود عرب جاهلیت نبوده است. 

و اما اينکه شاید بعضي احتمال دهند که مراد از آیه مورد بجت این باشد 
که به عنوان خبر غيبي بفرماید: فتنه‌ها و حوادث هولناك و سالب امنیت در 
این خانه رخ نمي‌دهد و در جاي دنیا هر جادبه‌ای پیش آید دامنه‌اش بدانجا 
کشیده نمي‌شود جوابگويیش جنگها و کشتارها و ناامني‌هايي است که در 
طول تاريخ, در این مکان مقدس بیش آمده: مخصوصا حوادئي که قبل از 
تژول آيرن آبة در آنجا رخ داده است. و آیه شریفه: «او لم روا آثا جعلنا 
خرما امنا و یِتحخطف الناس من حَولهمْ,» (67 / عنکبوت) بیش از این دلالت 
ندارد که امنیت در این مکان استقرار و استمرار مي‌يابد, از اين جهت 
(32) ححج 

که مردم اين مکان را مقدس و واجب للاحترام مي‌دانن. چون وجوب 
تعظیم ان در شریعت ابراهیم ثابت شده, شریعت ابراهیم هم در اخر به 
تشریع خدا منتهي مي‌شود نه به تکوین آو 

و همچنین است حال, آيه‌اي که دعاي ابراهیم ۲ هك نموده و مي‌فرماید: 
«ربٍ جَعل هدا الَبَلَد اهناء» (35 / ابراهیم) و يا مي‌فرماید: «رّب 
اجعل هدا بدا امناء» (126 / بقره) که از خداي‌تعالي درخواست مي‌کند, 
مکه را بلد امن کند و خداي‌تعالي به زبان تشریع دعايیش را مستجاب 
مي‌کند و همواره دلهاي بشر را به قبول این امنیت سوق مي‌دهد.(1) 
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نشریع امنیت خانه خدا (33) 


واجب بودن حع براي دارندگان استطاعت 


«ولّه علي الثاس جوٌ ال مَن اشتطاع الب سببلاً و من گقر قلنّ ال 
عنم عن العالمین!» 

«و بر هرکس که مستطیع باشد زیارت آن خانه واجب است و هرکس به 
این حکم خدا کفر بورزد. خدا از همه عالم بي‌نی از است.» (97 
حج در اصل به معناي قصد بوده است و سپس در قصد 
و و 

به طوری که قبلً گفیم. سا 
علیه‌السلام , چون قبلا هم گفتیم که این مراسم در زمان ابراهیم 
علیه السلام ۱ «و آذْن في‌الناس بالحج . >> (27 ۱ حج) از 
آن شتسه خن حی‌کاآد ۱۵ آستها رشن می‌نند کم آبهه «ولله عَلي 
(34) حح 

الناس صا ی 
ده کان اما هرچته که ممکن است سای بو اما شم 
ظاهرتر از سیاق همین است که خبر داه باشد. «و من کقر قَانٌ اک 
عن العالمین,» کلمه کفر در اینجا به معناي کفر در اصول دین نیست, بلکه 
منظور کفر به فروع است نظیر کفر به نماز و زکات, يعني ترك آن دو - 
بتتر: مراد ار کقم همان تزن است وه کلاشاد فرل به کار بردن مسبب و یا 
اکز کر جاع اس سا معا ار است, هخا که وراه «قَانّ اللَةَ عییث,» از 
قبیل به کار بردن علت در جاي معلول است و تقدیر کلام این است: هر 
کس حج را ترك کند. ضرري به خدا نمي‌رساند چون خدا غني از همه 
عالمیان است.(1) 

1- المیزان ج: 3, ص: 50د. 

واجب بودن جح براي دارندگان استطاعت (35) 

)36( 


تج 


فصل دوم ۰تشربع مناسك ححج 


احکام حج در سوره حج 


آیات 5 تا 37 سوره حج اشاره دارد به تشریع حج خانه خدا براي اولین بار 
در عهدابراهيم علیه‌السلام و ماموریت او به اینکه حج را در میان مردم 
اعلام بدارد. در این سوره خداي‌تعالي پاره‌اي از احکام حج را نیز بیان 
مناسك حح عبارت است از: 

احرام. طواف, نماز, قرباني, اخلاص و اجتناب از شرك. 

)37( 


لق از صضنه سیل آلله و فبارت مستجها لح اج 


«انّ الذین کقروا و و عَنْ سبیل اللّه و المسجد الحرام الذي جعلناة 
للناس سواء ن العاکف فیه و الباد و من یرد فیه تا تفه من 
عذاب آلیم,» 5 
کسانی کف کفر هر یذنه و از راه خدا و مسجدالحرام که ها آن.را بر اف 
همه مردم معبد قرار دادیم و مقیم و مسافر در آن یکسان است باز 
مي‌دارند بدانند که ما به هرکس از ایشان که بخواهد در آنجا تجاوزي و 
ستم بکند عذابي دردناك خواهیم داد.» (25/ حج) 
مقصود از سبیل الله همان اسلام است. بادي كسي است که مقیم مکه 
نباشد, بلکه از خارج وارد مکه شود. و مراد از جمله «آلذین کقروا,» 
مشرکین مکه است که به نبوت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله کفر ورزیدند 
و در اول بعثت, يعني قبل از هجرت, مانع از گرویدن مردم 
(38) ححج 

به اسلام مي‌ شدند و نیز موّمنین را از داخل شدن به مسجدالحرام, براي 
طواف کعبه و تماز خواندن در آن و سایر عبادات: باز مي‌داشتند. مراد از 
جلوگيري مومنین از اداي عبادات. مناسك در کعبه است و لازمه این 
جلوگيري این ین بودهبکه نگذارند کسی هم از خارج وارد مکه شود. 
منظور از جمله «الّذي جعلناج للناس,» - که وصف مسجدالحرام است - 
این آتنت کن ان را محل عبادت مردم قرار دادیم, نه اینکه ملك آن را به 
مردم واگذار نمودیم. پس به حکم این آبه, مردم مالك این معنا هستند که 
در مسجدالحرام عبادت کنند, و کسي نتواند از ایشان جلوگيري کند. و اگر 
اینطور تعبیر فرموده براي این است که بفهماند عبادت مردم در 
مسجدالحرام حق ایشان است و جلوگيري ایشان, تعدي در حق و الحاد به 
ظلم است. همچنانکه اضافه سبیل به کلمه الله براي افاده این معنا است 
که جلوگيري مردم از عبادت در مسجد تعدي به حق خدا است. 
نهي از صد سبیل الله و زیارت مسجدالحرام (39) 
موید این معنا م, این است که بعد از جمله مورد بجت فرموده: «سواء ن 
العاکفث فیه والباد,» يعني اهل آن و خارجي‌هايي که داخل آن مي‌شوند, در 
اینکه حق دارند در آن مسجد عبادت کنند برابرند. و مراد از اقامت در آن و 
در خارج آن. یا اقامت در مکه و در خارج مکه به طور مجاز عقلي است و 
یا از این باب است که ملازم بودن مسجد براي عبادت ان است که از 
خارح وارد آن شوند. 
«و من برد فیه بالحاد بِظْلّم تذفة من عذاب آلیم, » این جمله کیفر 
كکسي را که مردم ۷ در این خحون.ظ ام مي کند مي‌فرماید و لازمه آن 


تحریم این عمل, يعني بازداري مردم از دخول مسجد براي عبادت است. 
(1( 
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(40) حح 


اتکی گرب زاف ییا تصیاام فجی ‏ مار کار چاسا 


«و اد 1 لابراهیم مَکان لت آن لا تشُرك بي سَیْنا و طهرّ بیْنِبِ 
للطاتفین 5 القایمین و ایژکع السَجُودٍ,» 
5 اذن في‌الناس بالححٌ یَأئْوك رجالاً وعلي کل ضامر تین فک قح 


ما 

وا منافع هم و یروا اشم م ال في آیّام مقلومات ملي ما رهم 
من تست الانعام قکُلوا منها 5 اط عِمَوا البایّس ۰ 
اض وا تیه ۱ ویها تدو طم و أعطع و بالبَیّتِ القتیق,» 


«و چون زا آن روز که: این حانه: نبود در جاي اين خانه جا دادیم (و 
مقرر داشتیم) جچيزي را با من شريك نیندارد و خانه‌ام را براي 
طواف‌کنندگان و مقیمان و سجده‌گزاران پاکیزه دارد > 

«و به آو کفتیم مردم زا تدای حچ ده تا پیاده سوي نو ایند و سوار بر 
مركب‌هاي لاغر شده از دوري راه از دره‌هاي عمیق بيایند,» 

«تا شاهد منافع خویشتن باشند و نام خدا را در ايامي معین یاد کنند که ما 
شما را از حیوانات روزي دادیم از آن بخورید و به درمانده فقیر نیز 
بخورانید,» «آنگاه کنافاتي که در حال احرام بر ایشان است بستر‌ند و به 
نذرهایشان وفَ] کنند و بر این خانه کهن طواف کنند!» (26 زَا 
9/حج) 

در اين جمله داستان معبر شدن کعبه براي مردم را بیان مي‌کند, تا همه 
بهتر بفهمند, که چطور جلوگيري مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم است. 

و اینکه خداي‌تعالي مکان بیت را براي ابراهیم علیه‌السلام تَبوتة قرار ‏ داد 
معنایش این است که آن را مرجع براي عبادت قرار داد, تا عبادت‌کنندگان 
انجا را خانه عبادت خود قرار دهند. و اين که خانه را هم به خود نسبت داد 
و فرمود: «و طَهَْر بَیتَي - پاك کن خانه‌ام راء» اشاره به همین قرارداد دارد. 
و بدون تردید اين قرارداد عبارت بوده از وحي به ابراهیم که تو این 
مکان را مکان و مرجع براي عبادتم بکن! 

(42) ححج ‌ 

پس معناي «بعوّآنا لابر اهیم مکان الِیّتِ, دا این است که: ما وحي کردیم 
به ابراهیم که براي عبادتم قصد این مکان کن و به عبارتي دیگر مرا در اين 
مکان عبادت کن. مقصود از جمله «آن لاثشرك بي شینا,» البته در خصوص 
این سیاق, نهي از شرك به طور مطلق نیست, هرچند شرك به طور مطلق 
مورد نهي است. ولي مقصود نهي از خصوص شرك در عبادت است., چون 
كسي که به زیارت کعبه مي‌رود مقصودش عبادت است. و به عبارتي 


روشن‌تر: نهي از شرك در اعمال حج, از قبیل تلبیه براي بت‌ها 
اهلال براي آنها و امتال آن است. 

و همچنین معني جمله «و طهَرٌ بٍ يِیِي ....» این است که وحي کردیم که خانه 
فرایرای طوای کید نان ومار راران عراکان خشاحد ان تطمیر کر 

و تطهیر هر چیز به معناي این است که آن را آنچنان از کثافات و پلیدیها 
پاك کنند و 

تدای ور کر ان تس ایلی افام امحالت را خارو 

و منظور از اينکه بیت را به خود نسبت داده و فرموده: بيتي, این است که 
بفهماند این خانه مخصوص عبادت من است. و تطهیر معبد, به همان جهت 
که معبد است. این است که آن را از اعمال زشت و پليدي‌ها که 
مایه فساد عبادت است پاك کنند و چنین پليدي همان شرك و مظاهر 
0[ 

پس تطهیر خانه خدا, پا منزه داشتن آن از خصوص پليديهاي معنوي است و 
ایزاهر له لام عامور سوه که بط ره عبارت را بم‌نحوی. کی عالی ار 
قذارت شرك باشد به مردم تعلیم دهد, همانطور که خودش اهب ین 
عبادتي شده بود و يا تطهیر آن از مطلق نجاسات و پلیدیها چه مادي و 
چه معنوي است. . , ۱ 

لیکن از این دو احتمال آنکه با سیاق یه نزديکي بيشتري دارد همان احتمال 
اول 

(44) حح , 
است و حاصل تطهیر معبد, از ارجاس و پليديهاي معنوي, براي پرستندگان 
که از دور و نزديك قصد ان مي‌کنند. این است که عبادتي براي 
آنان وضع کند که خالص براي خدا باشد و مشوب به شائبه شرك نباشد 
در این آیه اشعاري به این معنا دارد که عمده عبادت قاصدان کعبه طواف 
و نماز و رکوع و سجود است و نیز اشعاري به این معنا است که رکوع و 
سجود مثل دو متلازم. همیشه با هم هستند و هیچ وقت از 
یکدیگر جدا نمي‌شوند.(1) 
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َأتین من‌کل قَعٌ عمیق - از دره‌هاي عمیق بیایند! 


5 و أدنْ في‌التاس یلح َو 3 رجالاً و غلي کل ضایر بانین من کل قَجْ 


ِ ا« 


«و به آو گفتیم مردم را نداي حج ده تا پیاده سوي تو آیند و سوار بر 
مركب‌هاي لاغعر شسده از دوري راه از دره‌هاي عمیتق بیایند.» 
(27 حج) 
کلمه حج در اصل لفت به معناي قصد است و اگر عمل مخصوص در 
بیت‌الحرام را که اولین بار ابراهیم علیه‌السلام آن را تشریع نمود و در 
شریعت محمدي صلي‌الله علیه‌واله نیز جریان یافت حح نامیده‌اند به همین 
جهت است: که هرکس. تخو اهر اس عفل ما اتسام دهد قصد خانه دا 
مي‌کند. 
«و آدَنْ في‌الاس بالْحَعٌ ....» يعني در میان مردم ندا کن که قصد خانه کنند 
فا ام هه ام مک با یوار 
اشتران لاغر از هر راه دوري خواهند آمد. 
ِِ 

وا منافع لَهْم و یَذَکروّا اشم م اللّه في آبّام مَعْلوماتِ ..» (28 / حج) 
۱۳۳ نو براي اینکه منافع خود را مشاهده 
کنند. در این جمله منافع مطلق ذکر شده و نفرموده منافع دنيايي و یا 
اخروي, چون منافع دو نوع است يكي منافع دنيوي که در همین زندگي 
اجتماعي دنیا سود بخشیده و زندگي آدمي را صفا مي‌دهد و حوائج گوناگون 
او را ترآ فد که و نواقص مختلف آن را برطرف مي‌سازد, مانند تجارت؛ 
سیاست. امارت؛ تدبیر و افسام رسوم و آداب و سنن و عادات و انواع 
تعاون و ياريهاي اجتماعي و غیر ان. 

و سعلوم است که وف اقوام. و امقهاق ففناف از مناطق مختاف ومسن. را 
ی ات و سوت ار 
شنده و. نیس بکدیگر را شناختند و معلوم شد که کلمه. همه واحده:و آن؛ 

حق است و معبود همه يكي است و او خداي عز و جل است و وجهه 
همه يكي است و آن کعبه است. این اتحاد روحي آنها , به اتحاد جسمي و آن 
وحدت کلمه, ایشان را به تشابه در عمل مي‌کشاند. 
از دره‌هاي عمیق بپایند! (47) 
اين از آن ديگري آنچه مي‌پسندد مي‌آموزد و آن ديگري نیز خوبيهاي اين را 
هی رده آیت به کم آن مب‌فتاید هدر حل متصکلات. ارت قفوم کمد. هی ده 
و به اندازه مقدور خود یاریش مي‌دهد., در نتیجه جامعه‌هاي کوچك به 
صورت يك جامعه رز :سید مي شود آن وقت نيروهاي جزئي بیز به 


نيروي كلي مبدل مي‌شود که کوههاي بلند هم در مقابل آن نمي‌تواند 
مقاومت کند و هیچ دشمن نيرومندي حریف ان نمي‌شود. 

نیست و هیچ راهي به سوي تعاون چون تفاهم نیست و هیچ راهي به سوي 
تفاهم مانند تفاهم ديني نیست. 

نوع دوم از منافع. منافع اخروي است که همان وجود انواع تقرب‌ها به 
سوق خا اس عری‌های که دنت ات را محسم ساره واورت در 
عمل و گفتار آدمي هویدا گردد. 

و عمل حج با مناسكي که دارد انواع عبادتها و توجه به خدا را شامل و 
متضمن است. چون مشتمل است بر ترك تعدادي از لذایذ زندگي و 
كارهاي دنيايي و کوششها 

(48) ححج 

قرباني و انفاق و روزه و غیر ان. 

عمل حح با ارکان و اجزايي که دارد يك دوره کامل مسیر ابراهیم خلیل 
علیه‌السلام را در مراحل توحید, و نفي شرك و اخلاص عبودیت مجسم 
به همین بیان روشن مي‌شود که چرا فرمود: در میان مردم حج را اعلام کن 
تا به سویت بيایند, چون معناي امدن مردم به سوي ابراهیم این است که 
مردم به سوي خانه‌اي که او بنا کرده بیایند و ان را زیارت کنند. 

و امدنشان مستلزم این است که این منافع اخروي و دنيوي را مشاهده 
کنند و وقتي مشاهده کردند. علاقمند به آن خانه مي‌شوند. چون خلقت 
انسان به گونه‌اي است که منفعت را دوست دارد.(1) 

1- المیزان ج: 14, ص: 21<. 

از دره‌هاي عمیق بیایند! (49) 


قر‌باتی گفنم. ور اه کار با تام شزا 


«.. و یَدْکروا ام اللّهٍ في آیام مَعلوماتِ عغلي ما رَرَقَهَمٌ من بتهيمَة 
اب ۲ 

. و نام خدا را در ايامي معین یاد کنند که ما شما را از حیوانات روزي 
1 
(28 | حج) 


کلمه بهيمة به معناي حیوان بي‌زیان غیردرنده است. مراد از بهیمة 
الاعام انواع سه گانه شتر و گاو است. البته گوسفند هم اعم 
از بز و میش است. جمله و تا توا , عطف بر جمله یَشْهَدُوا است و 
معنایش این مي‌شود: تا ببینند منافع خود را 7 یاد آرند نام خدا را در 
ايامي معین يعني ایام تشریق - روز ده و یازده و دوازده و سیزده ذي‌الحجه 
(اثمه اهل بیت : ایام معلومات را به همین ایام تنفسیر کرده‌اند.) 

(50) حح ۱ 

مرا از ذکر نام خدا بر بهیمه ذکر آن در هنگام ذیح گوسفند و يا نحر شتر 
راه بتهاي خود قرباني مي‌کردند.(1) 


بخورید گوشت قرباني را ! و هم به فقیر بدهید! 


«قَکلَوا منها صاخ البایس الْققیز, « 

«از آن بخورید و به درمانده فقیر نیز بخورانید!» (28 / حج) 

کلمه بایُّس به معناي شدت فقر و احتیاج است. 

این ایه شریفه مشتمل بر دو نوع حکم است يكي ترخيصي که همان امر به 
خوردن از قرباني است و يكي الزامي که عبارت است از اطعام به فقیر. 
)2( 
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بخورید گوشت قرباني را ! و هم به فقیر بدهید! (51) 


آخرین طواف بیت عتیق 


«ثْم یفص وا تقتقم وَلیُوفوا دوم و لَیطَوَفوا یال العتیی,» 
«آنگاه کثافاتي که در که پر خال احرام بر ایشان است بسترند و به نذرهایشان 
وفا کنند و بر این خانه کهن طواف کنند ِ« (29 / حح) 

قضاي تَقث به معناي زایل کردن هر چيزي است که به خاطر احرام در بدن 
پید | شده؛ مانند ناخن؛ مو و امثال از ءقضاي تنفت, کنایه است از بیرون 
شدن از احرام و مقصود از جمله «ولیُوفُوا تَذوَرَهم,» اتمام هر تكليفي 
است که با نذر و امنال آن به گردنشان آمده است. 

و | التت العتنی,» سا بر آنحه ور تسیر آتبه ال بت 
عنم النتدلام 

(52) ححج 

اه طواف نساء است, چون خروح از احرام به طوري که همه محرمات 
احرام حلال شود جز با طواف نساء صورت نمي‌گیرد و طواف نساء آخرین 
عمل حج است که بعد از آن تمامي محرمات حلال مي‌شود. 

و منظور از بیت عتیق کعبه است که به خاطر قديمي بودنش به این نام 
نامیده شده, چون اولین خانه‌اي که براي عبادت خدا| در رمین ساخته شد 
همین کعبه بودو همچنانکه قرآن ,کریم هم فر موده: «نَّ ول بت وضع 
للناس للذي 1 مبار کا 5 هدّي للعالمین,» (96 / آل عمران) و امروز 
فریب جهار جرا تعال. از هر ابر خانه.فی درو و هتسو آباد و .فقصوز. 
ست. 

و در آن روزهايي که آیات مورد بجت نازل مي‌ شود بیش از دو هزار و 
پانصد سال از کشت ان داتشه سود 1(۰) 
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اخرین طواف بیت عتیق (53) 


«ذلِك و من بعَظَم حرّمات الله 5 قهو حیز له علد ره و أیلت کم الالعام ال 
ما لی کم قاکتیوا لحم من ونان واه ختیبُوا قَوّل الرّور,» «آري این 
چنین و هر کس حرمت‌یافتگان خداي را ِِِ بدارد همان" براي او نزد 
پروردگارشان عمل نيكي محسوب مي‌شود و خدا چارپایان را بر شما حلال 
کردم مگر آنچه که برایتان خوانده شود, پس, از پليدي بتها کناره‌گيري کنید 
و از گفتار دروغ اجتناب ورزید.» (30 / ۳ 

مي‌فرماید: انچه ما براي ابراهیم و مردم بعد از وي تشریع کردیم و 
مناسكي که براي حح مقرر داشتیم این‌ها است که ذکر کرده و بدان اشاره 
نمودیم. و به عبارت ساده‌تر بعد از آنکه بیان کرد که مناسك حج عبارت 
است از احرام. طواف, نماز, قرياني, اخلاص و اجتناب از شرك, با کلمه 
ذلك فرمود: اين بود انچه در زمان ابراهیم و به زبان او براي مردم 
تنشریع کردیم. 

(54) حح ۳ ۲ 

و وت «و ه هن بعطَم ۶ خزماتِ الله ۳ خر لةه,» تحريك و 
و سا خدا همان ۳ ات که از آنها نهي فرموده و براي آنها 
حدودي معین کرده که مردم از آن حدود تجاوز نکنند و به ماوراء آنها قدم 
نگذارند, پس تعظیم آن حدود همین است که از آنها تجاوز نکنند. 

آنچه از سیاق برمي‌آید این است به ای جمله مقدمه و زمينه‌چيني باشد 
براي آیه ار ۳ «و أجلت کم 0 الاها تن عَليكم,» چون 
اگر این جمله را به جمله قبلي ضمیمه کنیم این معنا را مي‌فهماند که انعام 
۱ اینکه ِ رزق‌هايي است که خدا به مردم داده و بر ایشان 
حلال کرده - حدودي هم براي آن ,معین نموده که تباید از ان تحاور. شود و 
جمله استثنائتي «الا ما پِتلي عََیْکَم, > به آن حدود اشاره مي کند. 

و منظور از اینکه فرمود: «الا ما بِتلي ۹۹ - مگر آنچه برایتان خوانده 
مي‌شود,» 

تعظیم حرمات خدا| (55) 

استمرار تلاوت است, يعني همه را در همین سوره برایتان مي‌خوانيم. زیرا| 
خوردنيهاي حرام همه در سوره انعام نازل شده و نزول آن در مکه بوده و 
نیز در سوره نحل که در اواخر دوره قبل از هجرت و اوائل دوره بعد از 
هجرت, در مکه و مدینه نازل شده و نیز در سوره بقره امده که آن نیز در 
اوایل هجرت, يعني شش ماه بعد از هجرت (به طوري که روایات 
مي‌گویند,) نازل شده و با این حال, دیگر معنا ندارد ما کلمه يتلي را براي 


اتتتتفیالل یکیرنم و .ماته عضین ان مسرب ان اشاره به آیه سوره مائده 
بدانیم که بعدا نازل مي‌شود. 

و آبانن. که: کفلیم خوردنيهاي حرام را بیان مي‌کند. هرچند که يكي از 
محرمات را, میته و خون و گوشت خوك و آنچه براي غیر خدا ذیح شده, نام 
برده است و لیکن در آیه مورد بخث به دلیل سیاق ما قبل و ما بعد آن, 
عنایت به خصوص ذبح شده براي غیر خدا است. چون‌مشر کین در حح‌خود 
براي بتها قرباني‌مي‌کردند, با اینکه‌از سنن ابراهیم علیه السلام 

(560) حح ۱ ۳ 

تنها سنت حج در میان آنان باقي مانده بود, آن را هم به این صورت در 
اورده بودند که بتهايي بر بام کعبه و عده‌اي را بالاي صفا و مروه و عده‌اي 
را در مني نصب کرده و قربانيهاي خود را به نام انها ذیح مي‌کردند. 

پس اجتناب از این عمل منظور نظر آیه است, هر چند که خوردن میته و 
خون و گوشت خنزیر هم از جمله محرمات خدا باشند. 

موید این معنا علاوه بر آنچه گذشت این است که کلام را با جمله «قَاجْتیبُو جوا 
الرجّس من ونان واجتنبوا فول الونه تعقیب کرده, چون اختتاته: ِ" 
اوثان و اجتناب از سخن باطل هرچند که از مصاییق, تعظیم حرمات اللّه 
است و به همین جهت آن را بر جمله «و من بَعَظَم جخومات الله,» تفریع 
کرده و فرموده: «فاجتیبو| ۰ لیکن نام بردن این دو تا از میان همه 
محرمات و حرمات خدا در سیاق ایات حج جز براي این نبوده که در عمل 
حج این دو تا مورد ابتلاي آن روز بوده و مشرکین در باره تقرب به بتها و 
قرباني کردن براي آنها و به نام آنها اصرار مي‌ورزیدند. 

تعظیم حرمات خدا (57) 

با ,این بیان روشن شد که جمله «فاجد جتیبُوا الزخس من الاوثان وا جتَنبوا قوّل 
الرُور,» نهي عامي است از 2 و قول باطل که در مورد خاص 
حج به کار رفته و به همین جهت بوده که با فاي تفریع آمده است. 

و کر جکم اجتاب را کفست جعلقشنرجش کزد و سس آن وجتن رای 
۳۳ «من الأونان,» بیان نمود و از اول نفرمود: : فاجتنبوا من الاوئان 
براي این بود که به علت حکم هم اشاره کرده باشد که علت وجوب 
اجتناب این است که اوثان. رجس هستند. 

و نیز اگر اجتناب را معلق بر خود اوثان کرد, نه به عبادت و تقرب و توجه و 
یا لمس آنها و يا امثال این عناوین, با اينکه همه مي‌دانيم که اجتناب در 
حقیقت متعلق به این گونه عناوین است نه به عین بتهاء براي این بود که در 
تعبیر از اجتناب مبالفه فرموده باشد.(1) 

1- المیزان ج: 14, ص: 324. 

(58) ححج 


شعائر ال 


نك و من بِعطع شعایر الله قاتهارین تقوي الَعْلوب.» 
«لعْ قیها تنافخ الي آجل مُسقي نج عجلها الي الب العتیق» 
«چنین و هر کس قرباني‌هاي خدا را بزرگ دارد اين از پرهيزگاري دلها 
است:» 
«شما را تا مدتي از آن.متفعت‌ها است: سس زمان رتج آن تا بر گشتن به 
خانه کعبه ادامه وارد» (32 و 33 / حع) 
«ذلِك و من یعَظم شعایر ال قائها من تفوي الْفْلّوب,» کلمه شعائر جمع 
ای ما و ها و ای ات 
که خداوند آنها را براي 
شعائر اللّه (59) 
اطاعتش, نصب فر موده, همچنانکه خودش, فرمود: «انّ الصَفاو المروه" من 
شعایر الله,» و نیز فرموده: «و الَبّدّنَ جَعلناها ها لکش هن شعایر اللّهٍ . > و 
مراد از ان: شتري است که براي قرباني سوق داده مي‌شود و با اه 
کوهانش از طرف راست ان را علامت‌گذاري مي‌کنند تا معلوم نود 5 
این شتر قرباني است - ائمه اهل بیت علیهم السلام آیه را چنین 
و 

.. قالها من تقوي الْفْلوب!» 
يعني تعظیم شعائر الهي از تقوي است و اضافه تقوي به قلوب اشاره 
از # اوء امري 0 معنوي که قائم است به دلها و منظور از قلب. 
دل و نفوس است. 
پس تقوي, قائم به اعمال - که عبارت است از حرکات و سکنات بدني - 


2 


نیست. چون حرکات و سکنات در اطاعت و معصیت مشترك است. مثلا 
دست زدن و لمس کردن بدن جنس مخالف در نکاح و زنا و همچنین 
بي‌جان کردن در جنایت و در قصاص و نیز نماز براي خدا| و براي ریا و 
اسلا ار ات وی یا رال رن 
۱۱ ۱۱ ۱ ۳۵۱ 

(60) ححج 

ری کفوای فلیی: انسته انه خوه غسل نم غناوتی که او افعال, اشرام 
مي‌شود. مانند احسان و اطاعت و امثالم آن 

«لَکَمّ فیها قنافغ الي آجل شُستّي نم مجلها الي البیّتِ الْعَتیق,» بنا بر اينکه 
معناي تعاتن ستو. قویانی باشد, معنا چنین مي‌ شود : «براي شما در این 
شعاثر - این شتران قرباني - منافعي است., از قبیل سوار شدن بر پشت 


آنها و نوشیدن شیر آنها در موقع احتیاج تا مدتي معین و آن وقتي است که 
دیگر باید قرباني شوند و سپس وقت رسیدن اجل آن براي دم ۳ رسیدن 
به خانه کعبه منتهي مي‌ شود. و این جمله معناي جمله «هَذیا تلع ال کرد 2 را 
مي‌دهد. (95 / مائده) 

الیته اس مفاسا هیدایافن ات فان امه اخز مت تفه لاه روش 
قفا تابن فول عتی‌ها کم فتها ند هراق از ات ماست خم است: 
ففضون قافعی. اس کفددز آن ناه از زان نید مه رف ای 
حاج مي‌شود, که سرامد مناسك حج کنار 

شعائر الله (61) 

خانه خدا ات حون سا اخوین غل, کته هضان .توافت است: انهام 
مي‌شود.(1) 


«و یل امه جقلنا مشسکا بیذکروا اشم م الله علي ما رزقهم 

مپْ بهیمة الاتعام قالهَکم الة واجد له أَسْلفُوا 5 بشر ۲ « 

«الدینٍ آذا دک ره وجلتث 7 9 و الضٌایرین علي ما 

آصابمم و زا هی الصلوة و مما و8 نامه ۶ بتفقون,» «براي 

هر امتي عبادتي دادیم تا نام خدا| را بر حیوانات بلستته خبان. که روزیشان 

کرده است ییاد کنند. پس معبود شما خداي یگانه است. مطیع او شوید 

و فروتنان را بشارت ده,» 
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(62) ححج 

«همان کساني که چون نام خدا برده شود دلهایشان بترسد که بر حوادت 

صبورند و نماز بپادارند و از آنچه روزیشان دادیم انفاق کنند.» (34 و 

5 | حح) 

کلمه مناسك در اینجا به معناي عبادت است. عبادتي که مشتمل بر قرباني 

و ذیج هم هست. ۳ 1 

و معنایش این است که: ما در امتهاي گذشته انهايي که ایمان داشتند, 

عبادتي پا پیشکش قرباني قرار داده بودیم تا آنان نیز نام خدا| را بر بهیمه 

انعام که خدایشان روزي کرده بود ببرند. 

و خلاصه شما پیروان ابراهیم اولین امتي نیستید که قرباني برایتان مقرر 

شده بلکه براي قبل از شما هم مقرر شده بود. 

«قَالهْکَم ال واجد قَلَةّ سَلِمَوا!» يعني وقتي خداي شما همان خدايي باشد 

که براي امتهاي گذشته نیز احکام شما را تشریع کرده. پس بدانید که 

معبود شما و آن امتها يکي 

براي هر امتي مناسكي قرار دادیم! (63) 

است پس اسلام بیاورید. تسلیمش شوید به اینکه عمل خود را خالص و تنها 

براي لو به جا بیاورید و در قربانيهاي خود به خدايي دیگر تقرب مجویید! «و 
تشر الَمْبتین!» در این جمله اشاره‌اي است به اینکه هر که براي خدا در 

حج خود اسلام و اخلاص داشته باشد او از مخیتین است 0 ,وقت خود 

قرآن کریم مخبتین را چنین تفسیر فرمودم: «آلذین آذا در ال وجلث 

لوق و الضابرین علي ما أصابهم و الققیفی. الحلوة و ممّا مِمّا رَرَفناهم 

لفقون,» و انطباق این جند صفتي که در آبه شریفه در تفتتنیر اخنات آمده 

باء کستی. که. خج خساشته. خیدا را شا اتساام ه تلم جفجا ی اور 

روشن است چون صفات مذکور عبارت است از: ترس از 

خدا, صبر به پأ داشتن نماز و انفاق که همه‌اش در جح 


یه 4 مرت ورگ 
(64) حح 


گوشت قرباني و خون آن به خدا نمي‌رسد... 


«و الَبْذْنَ جعلناها کم من شعائر له کم فیها یر قاروا ام 

لها صوافٌ قادا وجتت جنونها قکلوا مها القانع 
کدل.ک سَئرّناها کم تقلعم ۳9 ف, 

«لَنٍ ینال ال لَحومها ولا دماژها ولکن بَنالاللقوي ملک دك سگرها لکد 
لکبر وا اللة غلیما هدیکم 5 تشر المْحُسنین,» 

«و قربانیها را براي شما 19 ی قرار دادیم که غذایتان نیز هست 
نام خدا را در آن حال که به پا ایستاده‌اند بر آنها یاد کنید و چون پهلو به 
ان نهادند از گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید. این چنین, 
حیو 

گوشت قرباني و خون آن به خدا نمي رسد. ۰ (65) 

رز به خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید,» 

«گوشت قرباني و خون آن به خدا| نمي رسد چنین؛ , حیوانات را به خدمت 
ما رهم انا سا داي ات وی تفای 
نیکوکاران را بپشارت ببده!» 200 و 37 حجج) 

5 ادن جعلناها اک من شعایر اللّه لک فیها حَیز . ۰ کلمه بدن 
عبارت است از شتر چاق و درشت. ما ۳ ۱۳۰ از شعائر 
خوانده به اعتبا ر این است که قرباني خدا شده است. 

«قادکرها اسهم الله ع لها اف عنام ضافه بودن آن این زیت 
که ایستاده 0 دست‌ها و پاهایش برابر همم و دستهایش 
بسته باشد. ۲ ۲ ۲ 

«فاا ععت تا فکلها متا و اطعا هه رب یه مجوی 
به معناي سقوط است. مراد از وجوب جنوب قرباني این است که با پهلو 
به زمین بیفتد, کنایه است از اینکه بمیر د. 

کلوا این است که مي‌توانید بخورید. 

کلمه قانع به معناي فقيري است که به هر چه به او بدهند قناعت مي‌کند, 
که هرهم کنو ز کنر م هر قعیر :ات که ترا ی تال تن آموه 
باشد. 

(66) ححج 

2 را براي شما از مراسم ح‌ قرار دادیم که غذایتان نیز هست 
نام خدا را در آن حال که به پا ایستاده‌اند بر آنها یاد کنید و چون پهلو به 
زمین نهادند از گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید, این چنین, 
حیوانات را به خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید!» (36 / حح) 


«لن ینال اللةٌ لجومّها ولا دماوٌها ولکن ینالهة اللَفُوي مِنْكم ...,» چون 
ممکن است ساده‌لوحي توهم کند که خدا از اين قرباني استفاده مي‌کند و 
بهره‌اي از گوشت و يا خون آن عایدش مي شود لذ| فرمود که: نله چيزي از 
این قرباني‌ها و گوشت و خون آنها عاید خدا| نمي شود, چون خدا| منزه است 
از جسمیت و از هر حاجتي! تنها تقواي شما به او مي‌رسد, آن هم به این 
معنا که دارندگان تقوي به او تقرب قو و رند! و يا ممکن است که آنطور 
ساده‌لوح نیست چنین توهم کند که با اینکه خدا منزه از جسمیت و از هر 
نقص و حاجتي است و از گوشت و خون قرباني‌ها بهره‌اي نمي‌برد 

گوشت قرباني و خون آن به خدا نمي رسد. ۰ (67) 

هه دای کسا ارات ود وا شا نی کی لا ان 
داده که مطلب همینطور است, و لیکن این قرباني‌ها اثري معنوي 7۳ 
آورنده اش دارد و آن صفات و ابا معنوي است که جاأ دارد که به خدا| 
برسد. به معناي اینکه جا دارد که به سوي خداي‌تعالي صعود کند و صاحبش 
رابه خدا نزديك کند آنقدر نزديك کند که دیگر حجابي بین او و خدا نماند. 
«کذلك سگرها کم لْکبرغْا ال علي ما هَدیکَمْ,» ظاهرا مراد از تکبیر خدا 
ذکر او به كبريايي و عظمت باشد که ما را هدایت فر مود, پس مراد از 
هدایت هم هدایت به اطاعت و عبودیت خود او است. 

تون و3 شما آن را قرباني کنید و در هنگام قرباني کردن و یاد کبریاء 
(68) حج م 

«و بشر المْحسنین!» و بشارت دم یک نان بعنی ای :را 
که خن اعمان یل نف جا می‌آورتتفنا این جنیسن. اخسان ون ران اعدا 
انفاق مي‌کنند.(1) 


روایات رسیده درباره برخي از احکام حح 


در کتاب عیون از جمله مسائلي که حضرت رضا علیه‌السلام براي محمد بن 
سنان و پاسخش به سوالات او از علل نوشت, يكي علت وجوب حج بوده 
که امام علیه‌السلام نوشته است: علت آن رفتن به ميهماني خداي عز و 
جل و طلب حوایج و بیرون شدن از همه گناهان است و براي این است که 
از کناهان. کذشعه خانب .شود و سبت به آیتده‌اش. نخدید عمل. کنر و تنیز در 
حج, انسان موفق به بذل مال مي‌شود و تنش به زحمت مي‌افتد و در 
1 اه ان 4 ره 524 

ات و مارا شم ۱0 

آدمف را از شهوات و لذات باز مي‌دارد و به وسیله عبادت به درگاه خداي 
عزوجل نزديك مي‌شود و آدمي را به خضوع و استکانت و اظهار ذلت در 
بژاند. آن درگاه وامي‌دارد. 

حج دائما آدمي را دچار سرما و گرما و ايمني و خوف مي‌کند و آدمي با اين 
خوادت تشه ی کیرد و.تيجه. آنارتن این اسنت که. امد ۵ ترتین ای شفه 
متوجه خدا مي‌شود. 

نتیجه دیگرش اینکه قساوت را از قلب و خشونت را از نفس و نسیان را از 
دل مي‌زداید و امید و ترس از غیر خدا را مي‌برد و حقوق خدايي را تجدید 
مي‌کند و نفس را از فساد جلو مي‌گیرد. 

منافع شرقیان را عاید غربیان و ساحلیان را عاید خشكي‌نشینان که به 
جح آمده‌اند و حتي آنها که نیامده‌اند مي‌سازد. چون حج موسم 
آمد و شند تناجران و واردکنندگان و فروشندگان و مشتریان و 
کاسبان و مسکینان است. 

(70) حج ۱ 

در حج حوائج محتاجاني که از اطراف و اماکن مي‌ایند و مي‌توانند بيایند 
براورده مي‌شود. اینها همه منافعي است که حح براي بشر دارد! 

در كافي به سند خود از ايي الصباح كناني از امام صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که در تفسیر جمله «ثمّ اتقضا تَفْتَهمَّ,» فرمود: منظور. سر 
تراشیدن و ازاله مو از بدن است. و در فقیه, ی بزنطي با 
رضا علیه‌السلام آمده که فرمود: تفث ناخن گرفتن و چرك گرفتن از بدن و 
ات ترا ات 

در قر الفتور. آمده که. سفیان نم کیسته. و ظیرا نی و حاکم - وي حدیث را 
صحیح دانسته - و بيهقي - در کتاب سنن خود - از ابن عباس روا یت کرده‌اند 
تا مر اس رل اس ان ات رای ان سص تا 


صلي‌الله علیه و آله از پشت دیوار حجر طواف .مي کرد و جج را داخل طواف 
مي‌ساخت. خداي‌تعالي هم فرموده: «و لَبَطة فا بالبلت الْعتیق. ِ« 

روایات رسیده درباره برخي از احکام حج ۳/1۱ 

و وتف قفی مه ار مدا کی وا ااف ها ویک رم موه 
تکبیر در ایام تشریق در مني به دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده 


مقام ابراهیم و نماز آن 


«و اذ جعلتا رت مَنابة للناس آمّنا و انخذوا ه من مقام اس ای 
عهدنا الي اتراهيق و اشماعیل آن طهرا : ببتم للطائفین و العاکفین 
الک السَجُود.» 

3 چون خانه ۷ را مرجع امور دین مردم و محل امن قرار دادیم و گفتیم 
دیش کهحانه "۳ 

1- المیتزان ج: 14, ص: 33. 

(72) حج ۱ ۱ , 

براي طواف‌کنندگان و انها که معتکف مي‌شوند و نمازگزاران که رکوع و 
سجود مي‌کنند پا ك کنید. ند (125 / بقره) 

این آیه اشارم به تشریع ححج تب ماخ بودن خانه خدا و مثابت؛ يعلي 
مرجع بودن آن دارد. مي‌فرماید: از مقام ابراهیم مكاني براي دعاء 
یر ند 

ظاهرا جمله «جعَلة ات مَثاب,» به منزله زمينه‌چيني ی 
اشاره به ملاك تشریع نماز بدان اشاره شده است و به همین جهت 
نفرمود: در مقام ابراهیم نماز بخوانید. بلکه فرمود: از مقام ابراهیم 2۳ 
براي نماز بگیرید! پس در این مقام. صریحا امر روي صلات نرفته بلکه 
روي گرفتن محلي براي صلات از مقام ابراهیم رفته است. 

«و عهذنا الي اب راهيم و اشماعیل آن طهٌراشنی.» 

کلمه عهد در اینجا به معناي امر است و کلمه تطهیر. به معناي این است 
که خانه خدا را براي عبادت طواف‌کنندگان و نمازگزاران و کسانیکه 
مي‌خواهند در آن اعتکاف کنند, 

مقام ابراهیم و نماز ان (73) 

خالص و بلامانع سازند و بنابراین عبارت مورد بجعت استعاره به کنابه 
مي‌شود و اصل معني چنین مي‌شود: ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم: 
که خانه مرا خالص براي عبادت بندگانم کنید. و این خود نوعي تطهیر 
است. 

پا به معناي نظیف از از کثافات و پليديهائتي است که در اثر بي مبا لاتي 
مردم در مسجد پید | مي شود. 

در کافي از کتانی روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه‌السلام از 
مردي پرسیدم که دو رکعت نماز در مقام ابراهیم را که بعد از طواف حج و 
عمره واجب است فراموش کرده؟ فرمود: اگر در شهر مکه یادش آمد, دو 
رکعت در مقام ابراهیم بخواند, چون خداي عز و جل فرموده: «و ائَحْذوّا 


- 
تس 
1 


اصا ها 


من قام ابُراهیع مَصلي,» و اما اگر از فکه رفنته.و آنگاه یادشن آمدم: من 
دستور نمي‌دهم برگردد. 

موّلف: قریب به این معنا را شیخ در تهذیب و عياشي در تفسیرش, به چند 
سند روایت 

(74) ححج 

کرده‌اند و خصوصیات حکم., يعني نماز در مقام ابراهیم و اينکه باید پشت 
مقام باشد. همچنانکه در بعضي روایات آمده, که احدي نباید دو رکعت نماز 
طواف را جز در پشت مقام بخواند, تا اخر حدیت.. 

و در کافي از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده ۳ فرمود: خداي عزرو 
جل در کتابش مي‌فرماید: «طهُرا بیّیَي للطایْفینَ و العاکفین و الرّکع 
السّجْود,» و به همین جهت جا دارد بنده خدا وقتي وارد مکه مي‌شود. طاهر 
باشد و عرق و کثافات را از خود بشوید و خود را پاکیزه کند.(1) 

1- المیزان ج: 1, ص: 423. 

مقام ابراهیم و نماز ان (75) 


صفا و مروه 


طّ (لطفا وَالْمرَوَة من شعایر له قمَن حعالبیّت آو اعتَمَر قلا جُناح عَ لب 
ن بَطوّف بهما و من تطوّع حیُرا قان‌اللْة شاک عَلیم» 
۰«ث«ث«ح«ثحثح«ث«ث«صح«ح«پحچپ9صح | 
عمرن‌بهای افند ضی‌هاند میان آن دهد شعی کید .وه کسی. که عم برع را 
به طوع و رغبت خود بیاورد, خداوند شاکر و دانا است.» (158 / بقره) 
فا و مرو تخد و تفطه از شهر مکه است کم جاخیان بسن آن دو عظم 
سعي مي‌کنند و آن دو نقطه عبارت است از دو کوه که فاصله میان آن دو 
بطوري که گفته‌اند هفتصد و شصت زذراع و نیم است (و هر ذرع پنجاه تا 
هفتاد سانتیمتر است.) اصل کلمه صفا در لغت به معناي سنگ سخت و 
صاف است و کلمه مروه در اصل لغت نیز به معناي سنگ سخت است. 
(76) حج , ۱ 
طواف کردن يعني دور چيزي گردش کردن است., که از يك نقطه ان چیز 
شروع شود و به همان نقطه بر گردد. از اینجا معلوم مي‌شود که لازمه 
معناي طواف این نیست که حتما دور زدن اطراف چيزي باشد. تا شامل 
سعي نشود بلکه يكي از مصادیق ان دور زدن پیرامون کعبه است و به 
همین جهت در ایه شریفه کلمه یطوف مطلق امده. چون مراد به ان 
پیمودن مسافت میانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده است. «انَّ 
الطَفاو الْعَدَوة من شعایر ال ....» اين آیه اشاره دارد به اینکه صفا و 
ارات ای ریا ان 
خداي را به سوي خدا دلالت مي‌کند و خدا را بیادشان مي‌آورد. 
از اينکه صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اینکه از 
شعائرند با اينکه تمامي موجودات آذفف را به سوي آفریدگارش دلالت 
مي کند, , فهمیده مي‌شود که مراد از شعائر, شعاثئر و آیت‌ها و نشانه‌هاي 
تكويني نیست که تمامي موجودات ان را 
رح ۱77 
دارند بلکه خداي‌تعالي آن دو را شعاثئر قرار داده و معبد خود کرده, تا 
بندگانش در ان موضع وي را عبادت کنند, ۳ نامبرده علاوه 
بر آن دلالتي که همه کائنات دارند. به دلالت خاصي بندگان را بیاد خدا 
9 پس شعیره بودن صفا و مروه خود دلالت دارد بر اینکه خدا براي 
این دو موضع عبادت خاصي مقرر کرده است. 
جمله: «فمهن حم المْت آو اغتمهمر قلا خن اح علیّه آن بط وف 
بهما,» اصسل تشریع سعي میانه آن دو را مي‌رساند., نه اینکه 
بخواهد بفرماید: سعي بین صفا و مروه مستحب است. 


مي‌فرماید: از آنجا که صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضرري 
ندارد که شما خدا را در این دو معبد عبادت کنید. اینگونه حرف زدن لسان 
اصل تشریع است نه افاده اينکه این کار مستحب است. 

(78) جح ۱ ۲ 

«و مَنْ تطوّع خیرا فان‌اللة شاکر عَليمْ,» این جمله تعلیل ديگري است براي 
اینکه چرا سعي بین صفا و مروه را تشریع کرد. چيزي که هست تعلیل 
اولي يعني (صفا و مروه از شعیره‌ها و معابد خدا| هستند,) تعليلي بود خاص 
عبادت در صفا و مروه و این تعلیل, تعليلي است عام. هم براي سعي و هم 
براي هر عبادت دیگر و نیز در این صورت مراد به تطوع مطلق اطاعت 
خواهد بود نه اطاعت مستحبي .) ( 

1- المیتزان ج: 1, ص: 378. 

صفا و مروه (79) 

)80( 


فصل سوم :حج تمتع و عمره, و احکام آن 


آیات تشریع احکام تمتع و عمره 


. 9 
«و آَمُوا الْحَجّ و العْمْرَع له قان َخصزنم فعااششتر من اي و ۱ 


تجیقوا روَوْسَکم علی‌لع لهدی 2 مَجلة فَمَنْ کان مِنْکمٌ مریضا او به ادي من 
تاسه فده من صبام آوٍ صدقء او تشك قادا یم فمن تلع بالغقره الب 
له فما اسْتیسر سر من الهَدي فمن لَمْ یجدٌ قصيام تلاة ایام في الحَح و 
سَبْقه اذا رجَعتم لك عشرم ۵ کار دك من لَم یک اف حاضري 
ارام اتف له و الم وا آن‌اللَة شدیذ العقاب» 
«الْحخ آشْهْز مفلومات قمَن ررض فیهن لح قلارقت و لافشوق و لاجدال 
(81 

تلع و ما تْعلوا من حیّر بَعلَمَةاللة وترقّذوا قان حَیْر الژاد لو 5 


افو با اقلي الالباب.»" ۱ 
«لیس عَلبَكُم جُناغ آن تبتفوا قطْلاً من ریغ فا نم من عرفاتِ 
قااکُرُوا اللة عند اآلقشعر الحرام و ادْکرُوةْ کما هَدیکُمْ و ان کم من 
قبله لمن الضالّین.» ۲ 
«نْم آفیضوا من حنث آفاض التاسن وراشتفژوا اللّهلِن 
«قادا قَلْمٌ ناكم قاروا ار کذکرِکَم اباءکم 
لتاس عَن تون ون نا فی لا و ما له في الأْجِرَة من علاق.» 
ول تا انا هنت الک کم اک 
قنا غذاب النار,» 
«أولیُك لَهَم تصیپٌ ما گَسَئوا و اللَةْ سریغ الجساب» 
«وادْکْرُواالله في آیّام مَعدوداتِ قَمَن تعقل قي تومین فلا ام 2 
9 

من تخر قا انم عَلَیّه من اّقي واَفُوا ال و اغلَوا کم الیّه ُسَژون.» 
ِ و عمره‌اي را که آغاز کرده‌اید تمام کنید حال اگر مانعي شما را از 
اتمام آن جلوگیر شد هر مقدار از قرباني که برایتان میسور باشد قربان 
کنید و سترهایان را فتراشند تا آیکه فربانن به محل خود. بر سد تن آکر 
كکسي مریض بود و یا از نتراشیدن سر دچار آزاري مي‌ شود سر را بتراشد 
و کفاره آن را روزه بگیرد يا صدقه‌اي دهد يا گوسفندي ذیح کند و اگر 
مانعي از اتمام حج و عمره پیش نیامد پس ک ی و 
تمتع باشد هر قدر از قرباني که مي‌تواند بدهد و اگر پیدا نمي‌کند و یا 
تمکن ندارد به جاي ان سه روز در حج و هفت روز در مراجعت که جمعا ده 
روز کامل مي‌شود روزه بدارد, البته اين حج تمتع مخصوص کساني است 
که اهل مکه نباشند و باید از خدا بترسید و حکم حح تمتع را انکار مکنید و 


بدانید که خدا شدید العقاب است,» 


«حع در چند ماه معین انجام مي‌شود پس اگر كسي در این ماهها , به احرام 
آیات تشربع احکام تمتع و عمره (83) 7 
حج درامد دیگر با زنان نيامیزد و مرتکب دروغ و جدال نشود که اینگونه 
کارها در حح نیست و انچه از خير انجام دهید خدا اطلاع دارد و توشه 
بردارید که بهترین توشه تقوا است و از من پروا کنید اي صاحبان خرد!» 
«در اثناي حج اگر بخواهید خرید و فروشي کنید حرجي بر شما نیست و 
چون از ۳ کوج مي‌کنید در مشعرالحرام به ذکر خدا بیردازید و به 
شکرانه اینکه هدایتتان کرده یادش آرید چه قبل از آنکه او هدایتتان کند از 
گمراهان بودید,» 

«آنگاه از مشعر که مشرکین کوچ مي‌کنند شما هم کوج کنید و خدا را 
استغفا ر کنید که او غفور و رحیم است,» 

«پس هر گاه مناسك خود را تمام کردید خدا را یاد آرید آنطور که در 
جاهلیت بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مي‌ کردید بلکه بیشتر از 
آن, اینجاست که بعضي مي‌گوبند: پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده 
ولي در آخرت هیچ بهره‌اي ندارند,» 

(84) جح . , ۲ ‌ 

«و بعضي از آنان مي‌گویند: پروردکارا به ما هم حسنه در دنیا بده و هم 
حسنه در آاخرت و ما را از عذاب آتش حفظ کن!» 

«ایشان از انچه کرده‌اند نصيبي خواهند داشت و خدا سریع‌الحساب 
است؛» «و خدا را در ایام معدود (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذیحجه) یاد 
آرید حال اگر كسي خواست عجله کند و بعد از دو روز برگردد گناهي 
نکرده و اگر هم كکسي خواست تخیر اندازد گناه نکرده و همه اینها در 
خصوص مردم با تقوا است و لذا از خدا بترسید و بدانید که شما همگي به 
سوي او محشور خواهید شد.» (196 تا 203 / بقره) 

ایات تشریع احکام تمتع و عمره (85) 


حجة الوداع و تشریع حج تمتع 


این آیات در حجة الوداع يعني آخرین حجي که رسول خدا صلي‌الله علیه وآله 
انجام داد نازل, شده, و در آن حج جمتع ات شده است. 

ها ااشته او 21 

ار ه است از آن جزئي 
که وقتي به سایر اجزا ضمیمه مي‌شود آن چیز همان چیز مي‌شود و آثاري 
که رما آن اناد با از ان خی اسان داریم تین عتز نمی کردد متام 
کردن آن چیز این است که. بعد از آنکه همه اجزاي آن را جمع کردیم آن 
جزء آخري را هم بیاوریم تا آثار بر آن چیز مترتب شود, این معناي کلمه 
تمامو انساق ات . 

و اما کمال هر چيزي ان حال و يا وصفي و یا امري است که وقتي موجودي 
ان 

(86) ححج ۲ 

را داشته باشد. داراي اثري علاوه مي‌شود غیر آن اثري که بعد از تمامیت 
دارا باشد, مثلاً منضم شدن اجزاي بدن انساني به یکدیگر عبارت است از 
تفامتت: اشسان.ي اما عالم هیا شحاع, وبا یف پودنس عباوت انتت از 
کمال انسان, از انسان تمام عیار و بي‌کمال آثاري بروز مي‌کند و از 
انساني تمام و کامل آثاري دیگر ظهور مي‌نماید. مراد ام 
همان معناي اول يعني معناي حقيقي کلمه است, نه استعاره ان به دلیل 
اینکه دنبال جمله مي‌فرماید: «قان آمصه رنه نم فمااستیسر من الَذي . 
چون مي‌فرماید اگر به مانعي هو و 7۳ همه اجزاي حح 1 
بیاورید هر قدر مي‌توانید بیاورید و این کلام با تمامیت به معناي حقيقي 
سازش دارد, نه تمامیت به معناي کمال و معناي صحيحي به نظر نمي‌رسد 
که اکتفا به بعضي از اجزا را متفرع کنند بر تمامیت به معناي کمال يا اتمام 
به هناخ اکسال. 

حجة الوداع و تشریع حج تمتع (87) . . 

ها اینکه خم‌به چه معا انبت۱ حعناع. ان عبارت. است از اعمالی. که,ور 
هه ات مرت اسی واسا ها هسام اشرا سس وه 
و براي امت اسلام نیز امضا کرده, در ننیجه شريعتي شده که تا روز 
فسات شاف ها فد نو و 

ابتداي این عمل, 1 وقوف در عرفات و بعد از آن وقوف در 
مشعرالحرام است. و ! ِ يكي دیگر از احکام آن قرباني کردن در منا و سنگ 
اتداخن ند نتمن‌های. کی نقه کا نة است و آنگاه طواف در با خدا| و 
نماز طواف و سعي بین صفا و مروه است. البته واجبات ديگري نیز دارد و 


این عمل سه قسم است: 1 - حج افراد 2 - حج قرآن 3 - حجچ تمتع, 
که درشال آخر فص رخا حلي‌الا عتووات سر بت( 

1- المیتزان ج: 2, ص: 111. 

(88) ححج 


عمره 


عمل عفزی: غملي. ذبحر. اربنت و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه 
کعبه, از مسیر يكي از میقاتها و طواف و نماز ان و سعي بین صفا و مروه 
و تقصیر و این حج و عمره دو عبادتند که چز با قصد قربت تمام نمي‌شوند, 
اک مه ی با لصا ها مج مرو راهان 
خدا تمام کنید ...» 

«فان اخص تم فصااشتیش مو ای هلا توا قوس 
اخصار به معناي حبس و ممنوع شدن است, که البته منظور ممنوع شدن 
ماه ان سس ار کات سای امن سوت سا ار ان 
ات و معناي استیسار در 
هر. عملی اسان کردن آن 

عمره (89) ۲ ۲ ۲ 

است. بطوري که اساني‌ها را در ان جلب نموده مشکلات را از آن بیرون 
کند. کلمه «هَدّي» پیش کش کردن چيزي از نعمتها به کسي و يا به محلي, 
نق تن تعوی ی یه ان وت نع اه سرا ارم ور 
مساله حجچ آن حيواني است که انسان با خود به طرف مکه مي‌برد تا در 
1 فزبانی. کنو, خفن کان محم توت و به آدّي من 
زاسه ...,» تفریع این حکم بر سخن قبلي که از تراشیدن سر نهي مي‌کرد, 
دلالت دارد بر اینکه مراد از مرض خصوص آن مرضي است که با نتراشیدن 
سر برایش مضر است و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودي مبدل 
قتن کودق: 

جمله «از شما كکسي که مرضي دارد و يا سرش ناراحت مي‌شود,» 
مي‌فهماند مراد از ناراحتي سر, ناراحتي غیر از سر درد و بيهاري است. 
باکه ایاحتی از اه ات اشسسی عاریت ارم مه ای کاره 
است از متاذي شدن از حشرات ت از قبیل شپش که در سر مي‌افتد. 

پس این دو امر يعني ناراحتي از شپش و يا سر درد تراشیدن سر را جایز 
مي کند, اما با فدیه به يكي از سه خصلت.؛ اول روزه, دوم صدقه و سوم 
نسك. و در روایات وارد 

(90) ححج 

شده که روزه نامبرده سه روز است و مراد از صدقه سیر کردن شش نفر 


هی مس راد ان سل سای ک و سس تست است ۲۱ 


فاد ام ففن تفع با عم آلی ال #-مضایش این است که سون 
از مرض و دشمن و يا موانع دیگر ایمن شدید, پس هر کس تمتع ببرد به 
وسیله عمره تا حج يعني با عمره عمل عبادت خود را ختم کند و تا مدتي 
مقحل شود تا دوباره براي حج احرام بپوشد میتواند این کار را بکند و در آن 
هذیت. اسان با خود پبرد. رح بدین جهت 
است که در حال احرام 

1- المیزان ح: 2 ص: 112. 

و ات۳2 . ر. 
نمي‌توانست از زنان و شکار و امثال ان بهره‌مند شود مر انکه از احرام 
در آید: و تمتع آدمي را از احرام بیرون مي‌آورد. 

«فمااستیسر من الهَذي . .۰ از ظاهر آیه بر مي‌آید که هدي نسكي است 
خدا ان بو اه جبران اين باشد که شخص متمتع نتوانسته و پا نخواسته 
احرام براي حح را از میقات ببندد و لاجرم از شهر مکه براي حح احرام 
بسته است., براي ايینکه جبران بودن هدي احتیاح به مونه‌اي زاید دارد, تا 
انسان ان را از ایه شریفه بفهمد و خلاصه عبارت مورد بحث را هر کس 
ببیند, مي‌فهمد که هدي عيادتي است مستقل, نه جبران چيزي که فوت 
شده ات جفق کلمهة «باافی 6 ...> عمره را از حج جدا و آن دو را دو 
عمل مستقل مي‌سازد و جبران بودن هدي وقتي صحیح است که تسهیل و 
تخفیف در يك عمل تشریع شده باشد, نه در بین دو عمل؛ که احرام 
اولي بعني: عمزه تمام شده و احرام دومي يعني حج هنوز شروع 
(92) حج 

علاوه بر اینکه درك اشعار نامبرده به فرضي که صحیح باشد. وقتي است 
که تشریع هدي به خاطر تشریع تمتع به عمره تا حج باشد, نه اینکه به 
خاطر فوت احرام حح از میقات باشد.(1) 


ظاهر آیه شریفه: «قمَن مت بالْعْمرخ الي الْحٌَ قما اسْتَیْسَر من الْهَدي,» 
تا را 
تشریع شده, نه آینکه بخواهد با همین جمله آن را تشریع کند, چون 
مي‌فر ماید: «پس هر کس , سا اد ی 
اج قرباني با خود بیزد: # معلوم مي‌شود قبلاً چنین 


اس ار 2ص 115 


تمتع (93) ۱ 
عمره‌اي تشریع شده بوده, که آن را مسلم گرفته و۳ تشریع قربا: نج در آن 
خبر مي‌دهد. تمتع در آیه شریفه: «ذِك لمن لَم یک با اه 


الخرام,» تشریع شده است.(1) 


«فاذا آمئتم فمن کر 2 تملّع یالفیره الي الحخ فما اسب سییر من الَهدذي قمن 
آخ یِجذ فصیام لاه آنام في الحخ 5 سَبعة اذار جوم رات جَیْم یلك عشره و کامله .. هك« 


۱ ۲ ۳۳۳۳۱ 
9 اف رای ۳۲ بدهد و اگر پیدا نمي کند 


و یا تمکن ندارد 
1- المیزان ج: 2 ص: 114. 
(94) حح 


به جاي آن سه روز در حج و هفت روز در مراجعت که جمعا ده روز کامل 
مي‌شود روزه بدارد....» (196 / بقره) 

اینکه حج را ظرف براي صیام قرار داد و فرمود: «سه روز در حج,» به این 
اعتبار است که عمل حح و عمل روزه در يك مکان و يك زمان انجام 
مي‌شود. زماني که عمل حج در آن انجام مي‌شود و زمان حج شمرده 
مي‌شود. يعني فاصله میان احرام حح و مراجعت به مکه همان زمان سه 
روز روزه است و به همین اعتبار است که در روایات وارده از ائمه اهل 
ست.: آمفه: که کت ره سرا کلم که کاور اند کل از رن گرنانی 
است و براي كسي که قادر نیست بعد از ایام تشریق يعني يازده و دوازده 
و سیزدهم ماه است و اگر كسي در اين ایام هم قدرت بر روزه گرفتن 
نیافت باید پس از مراجعت به وطن آن را بگیرد و ظرف هفت روز دیگر 
بعد از مراجعت از مکه است. چون ظاهر جمله: «اذا رَجِعتَمٌ - وقتي 
برگشتید,» همان برگشتن به وطن است., وگرنه مي‌فرمود: در حال 
برگشت. 

قرباني و کفاره آن (95) 

«تلك عَسَرة کامله .. ۰ يعني سه روز در جح و هفت روز در مراجعت, ده 
روز کامل است و اگر عدد هفت را مکمل عدد ده خوانده نه متمم آن, 
براي اين و ار من و ی 
جداگانه دارد, که بیانش در فرق میان دو کلمه تمام و کمال در اول آیه 
گذشت. 

پس معلوم شد که روزه سه روز عملي است تام في نفسه و 
اگر محتاج به هفقت روز است محتاج در کامل بودنش هست, 
نه در تمامیتش 1(۰) 

1- المیزان ج: 2. ص: 115. 

(96) ححج 


هقی اجه وت 


«ذلك من لَم یَکَنْ أَمْلَهْ حاضري السْجد الحرام,» يعني حکم نامبرده در 
باره تمتع به عمره تا حج, براي غیر اهل مکه است, يعني براي كسي است 
که بین خانه و زندگي او و بین مسجدالحرام (البته بنابر تحديدي که روایات 
کرده.) بیش از دوازده مایل فاصله باشد و کلمه اهل به معناي خواص 
آدمي از زن و فرزند و عیال است: و اگر از مردم دور از مکه تعبیر 
فرموده به كسي که اهلش حاضر در مسجدالحرام نباشد, در حقیقت 
لطیف‌ترین تعبیرات را کرده, چون در این تعبیر به حکمت تشریع تمتع که 
همان تخفیف و تسهیل است اشاره فرموده است: 

توضیح اینکه: مسافري که از بلاد دور به حج که عملی اسحت: شا منم تاد 
با خستگي و كوفتگي در راه - مي‌آید احتیاج شدید به استراحت و سکون 
دارد و سکون و استراحت آدمي تنها نزد همسرش فراهم است و چنین 
مسافري در شهر مکه خانه و خانواده 

ندارد. لذا خداي‌تعالي دو رعایت در باره او کرده. يكي اینکه اجازه داده بعد 
از مناسك عمره از احرام درآید و دوم اینکه براي حج از همان مکه محرم 
شود و دیگر مجبور به برگشتن به میقات نشود. 

خواننده محترم توجه فرمود که جمله دال بر تشریع متعه همین جمله 
است؛, يعني جمله: «ولك لقن لم یک له فص کم امه 
الي الحجٌ . ۰ و جمله نامبرده كلامي است مطلق, نه به وقتي از اوقات 
هه ی را ار سای 


۳۳ ن 1 مس سس ه‌ 
«و الْفُوا اللة و اعْلموا آنّ ال شَدیدٌ الهقاب!» 


اینکه در ذیل آیه چنین تشدید بالغي کرده. با اينکه صدر آیه چيزي به جز 
تشریع حکمي از احکام وه را نداشت., به ما مي‌فهماند که مخاطبین 
اشخاصي بوده‌اند که از حال ایشان انتظار مي‌رفته حکم نامبرده را انکار 
کنند و یا در قبول آن توقف کنند و 
(98) ححج 
اتفاقا مطلب از همین قرار بود, براي اینکه از میان همه احکام که در دین 
تشریع شده. خصوص حج. از سایق يعني آز عصر ابراهیم خلیل ال 
علیه السلام در بین مردم وجود داشته و معروف بوده و دلهاشان با ان انس 
و الفت داشت و اسلام این عبادت را تقریبا به همان صورتي که از سابق 
داشته امضاء کرد و تا اواخر عمر رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله به همان 
صورت بود و تغییر دادن احکام آن بخاطر همان انس و الفت مردم کار 
بسیار مشكلي بود و حتما با انکار و مخالفت مواجه مي‌گردید و بطوریکه از 
روایات هم برمي‌آید در دل بسياري از آنان مقبول واقع نمي‌شد بدین جهت 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله ناگزیر بود خود انان را مخاطب قرار دهد و بر 
ایشان بیان کند, که حکم تازه‌اي که رسیده از ناحیه خداست و حکم‌راني 
فقط کار خداوند است و او هر چه بخواهد حکم مي‌کند و حکمي که کرده 
عمومي آسست و احدي از آن مستتنا نیست, نه هیچ پيغمبري و نه آمتي! 
«و ائْفُوا اللة و اعْلموا آنَ اللة شَدید العقاب!» (99) 

و این نکته باعث شد که در آخر آیه با تشدید بلیغ امر به تقوا نموده, از 
عقاب خداي سبحان زنهار دهد.(1) 


زمان حچ و محرمات آن 


«الحح اشهر تقلوماث من قَرَض فیهن‌الحَع قلارقت و لافشوق و لاجدال 
في الحي.. 

«حج در چند نیا مي‌شود پس اگر كسي در این ماهها به احرام 
خح درآمد ذیگر با زنان نيامیژد و-مرتکب دروغ و جدال. نشود » اینگونه 
کارها در حح نیست. ۰ (197 / بقره) 

زمان حج: زمان حج نزد اين قوم (يعني عرب) ماههاي معلومي است و 


لسبت 
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(100) حح ۲ 

(يعني روایات) ان را معین کرده, که عبارت است از شوال ۰ 
ذي‌الحجه. فرض حح: به اين معنا است که با شروع در عمل حج این عمل 

را بر خود واجب سازد, چون به حکم آیه شریفه: «2 آنشوا اجه العقرء 
لله . ار ور آين خعل ات میرک کت تسام بر 
آامي واجت کیود 

زفث: به معناي هر عملي است که در عرف تصریح به نام آن نمي‌کنند 
بلکه هر وقت بخواهند نام آن را ببرند, به کنایه مي بر ند مانند عمل 
زناشوئي. 

فشوق: به معناي خارح شدن از طاعت خدا است. 

جدال: به معناي ستيزگي کردن و لجبازي در گفتار و بحث است. 

لیکن سنت رفث را تفسیر کرده به جماع و فسوق را به دروغ و جدال را به 
گفتن: نه به خدا و بله به خدا. 

۷ من حرٍ یر بقلَْذاللَة . ۰ این جمله خاطرنشان مي‌سازد که 
اعمال از 1 

ار رات ان (101) 

خداي‌تعالي غایب و پنهان نیست و كساني را که مشغول به اطاعت خدایند 
دعوت مي‌کند به اینکه در حین عمل از حضور قلب و از روح و معناي عمل 
غافل نمانند و اين دآب قرآن کریم است که اصول معارف را بیان مي‌کند و 
قصه‌ها را شرح داده شرایع و احکام را ذکر مي‌کند و در آخر همه آنها 
موعظه و سفارش مي کند. تا علم از عمل جدا نباشد, چون علم بدون عمل 
در اسلام هیچ | رزشي ندارد و بهمین جهت دعوت نامبرده را با جمله: «و 
1 لد و 
عانب فرش .شنم بوونخت فخاطب: قرار طرفتند و این فد سناق: ولالت 
مي‌کند بر کمال اهتمام خداي‌تعالي به این سفارش و اینکه تقوا وسیله 
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داد و ستد در ایام حح 


«لَیّسَ عَلیْکُمْ خناخ آن تبتَعُو اقطلاً من ربکم!» (198 / بقره) 

این آیه شریفه مي‌خواهد بفرماید: در خلال انجام عمل حج دادوستد حلال 

است, چيزي که هست از بیع و دادوستد تعبیر فرموده به طلب فضل 
پروردگار و این تعبیر در سوره جمعه لیزم آمنده: آنجا که مي ماید: «یا 

یا الذین امثوا اذا تودج للصَلوة من یوم و قاسْعوا الي ذکر له و 

درو اج - زا آنجا که مي‌فرماید - قاذا قضیّت الصّلوةهٌ 8 ان تتشروا في الاّض 

اب تَغُوا من قصل اللوا» (9 و کته حون در اس وه آیه نخشت. از 

و و ی ی و نموده 

و بهمین جهت است که در سنت نیز ابتغاي از فضل خدا در آیه مورد بحث 

به بیع تفسیر 

داد و ستد در ایام حج (103) 

شده, پس آیه دلیل بر اين است که دادوستد در خلال عمل حج مباح و 

جایز است.(1) 


وقوف در عرفات و مشعرالحرام 


«قاذا آَفَصََم من عرفات قاروا اللة علند امسر الحرام!» (198 / بقره) 
آَقَصْتئم به بیرون شدن دسته جمعي عده‌اي است از محلي که بودند, 
پس ۳۳ دلالت دارد بر اینکه وقوف به عرفات هم واجب است. همچنانکه 
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(104) حح 

«و ارکَموخ کما ففیکم مشب نی یاه ند بیفتین السته یاوه که با تعفت 
(هدایت او شما را) سا و مانند باشد, چون شما قبل از اينکه او هدایتتان 
کند از گمراهان بودید.(2) 


کوج جمعي از عرفات 


«تَمّ آفیصُوا من حَیّثْ آفاض الثاسن!» (199 / بقره) 

ظاهر این آیه مي‌رساند که اد بر طبق سنت ديرينه‌اي که فریش 
داشتند واجب است و مي‌خواهد مخاطبین را ِ این سنت ملحق به 
نیاکانشان کند. بنابراین [۳۳ شریفه با روايتي که مي‌گوید: قربیش و 
هم سوگندانشان که به عرف محلي حمس نامیده مي‌شدند. وقوف به 
عرفات نمي‌کردند, بلکه تنها به مزدلفه وقوف مي‌کردند و منطقشان این 
بود که ما اهل حرم نباید از حرم خدا دور شویم. خداي‌تعالي در آیه بالا 
دستورشان داد که شما هم مانند سایر مردم کوج کنید. از همانجائي که 
آنان کوج مي‌کنند, يعني از عرفات, منطبق مي‌شود و بتابراین ذکر اين حکم 
بعد از جمله «قاذا َقَصْتَم من عَرّفاتِ ....» و به کار بردن کلمه (ثم) که 
بعدیت را مي‌رساند, ها درا این است که ترتیب ذكري را 
رعایت کرده باشد و در حقیقت گفتار به 

کوچ جمعي از عرفات (105) 

منزله استدراك است و معنایش این است که احکام حح اينهائتي بود که ذکر 
شد, چيزي که هست بر شما واجب است که در کوچ کردن مانند سایر 
مردم از عرفات کوج کنید. نه از مزدلفه ! (1) 


«قاذا قصَينم هم ناسکكم قاوکروا ال لد کَذِک کم اباعکمآو اه ذکرا!» 
«پس 20 مناسك خود را تمام کردید خدا را یاد آرید آنطور که در 
جاهلیت بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مي‌کردید بلکه بیشتر از 
آن ۱» (200 / بقره) 

این آیه شریفه دعوت به ذکر خدا مي‌کند و در اين دعوت مبالغه نموده و 
مي‌فر ماید: 
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(106) حح 

جا دارد که حاجي حداقل خدا را به قدر پدران خود ی 
بیشتر» براي اینکه نعمت خدا نسبت به او که به حکم ایه: «و ادکَرُوةٌ کما 
هَديکم, ِ (198 / بقره) همان نعمت هدایت است., از گس از نعمني 
است که پدران به آدمق داده‌انتد. 

«او اش ذکراء» در این جمله ذکر را متصف به شدت کرده, چون ذکر 
همانطور که از نظر کمیت و مقدار متصف به کثرت مي‌شود. همچنانکه در 
جاي دیگر فرموده: «والذاکرین اللة کثیرا,» (35 / احزاب) همچنین از نظر 
کیفیت متصف به شدت مي‌شود چون ذکر, ,: به معناي واقعیش منحصر در 
ذکر لفظي نیست بلکه امري است مربوط به حضور قلب و لفظ را هم اگر 
ذکر مي‌گویند. از اين جهت است که لفظ از معناي قلبي و یاد دروني 
حکایت مي کند. 

و چون چنین است هم اتصافش به کثرت از نظر موارد صحیج است, چون 
معنایش یاد خدا در غالب حالات است, همچنانکه فرمود: «الذین 7 
اللة قیاما فَعودا 5 

پایان مناسك حح با ذکر شایسته خدا (107) 

علي خنو, بهمٌ» (191 / آل عمران) و هم اتصافش به شدت در پاره‌اي از 
و مر است و چون مورد آیه بطوریکه از آن استفاده مي‌ شود 
موردي است که آدمي را از خدا بي‌خبر مي کند و یاد خدا را از دل مي‌برد, 
لذا متاننتب‌تر آن. نود کر را کفندان آهز می‌ رم اندربه شدت: توضیفت 
کند. نه به کرت و مطللب روشسن است.(1) 


دغاتی برع بایان متاشاک جع 


«رتّنا اتنا في الضّیا ۶ حَسَتةّ و في الأخْرَة حسَتة و قنا عذابت الثار,» 
«بعضي از مردم مي‌گویند: پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولي در 
آخرت هیچ بهره‌اي ندارند و بعضي از آنان مي‌گویند: پروردگارا به ما هم 
حسنه در دنیا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ کن! 
ایشان از آنچه 
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(108) حح 

کرده‌اند نصيبي خواهند داشت و خدا سریع‌الحساب است.» (200 تا 202 / 
بقره) 

اين جمله تفریع است بر جمله «قازژکروا اللة کد کر کم اباءَکم, (200 / 
کر هم صراه اراس ال افراه اسان اس ار موس هم کافر ازست حد 
کافر که به غیر از پدران خود بیاد کس دیگر نیست و جز افتخارات دنيوي را 
نمي‌خواهد و جز دنیا نمي‌طلبد و کاري به آخرت ندارد و چه مومن که جز 
آنچه نزد خداست نمي‌جوید و اگر هم چيزي از امور دنیا را بخواهد چيزي 
نت که‌بان مور رضای پروردگارش (و وسیله کسب رضاي او است؛) و 
بنابراین پس اینکه فرمود: بعضي از مردم مي‌گویند منظور گفتن به زبان 
قال نیست., بلکه گفتن به زبان حال است و معناي آیه این است که: بعضي 
از مردم نمي‌خواهند مگر دنیا را و اينان در آخرت هیچ نصيبي ندارند, بعضي 
هم هستند که نمي‌جویند مگر آنچه را که مایه رضا و خوشنودي 
پروردگارشان باشد, چه در دنیا چه در آخرت: اینان از آخرت هم نصیب 
دارند. 

اینکه 1 ی (200 / بقره) و جمله 
«أولیْك لَمْم 7 تصیب مفا کسبواء» (202 / بقره) مقابله انداخته, این 1 ۱ 
مي‌فهماند که اعمال طایفه اول که فقط دنیا را مي‌خواهند باطل و 


«وادکُرّوا ال في آام ممذودات!» (203 / بقره) 

ایام معدودات همان ایآم تشریق يعني یازدهم و دوازدهم و سیزدهم 
اه ات و بر اتش اس ار ی اه ات 
است که حکم يادآوري خدا در ایام معدودات را بعد از فراغ از بیان اعمال 
حج ذکر فرمود و دلیل بر اینکه مراد سه روز 
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(110) حح 

ند اه تست لته اسان ات کم تاش اه دیع 


في یَوْمَیْن . >> چون تعجیل در دو روز وقتي فرض دارد که ایام سه روز 
باشد, يك روز روز کوج بااشد و در دو روز هم عجله تن این مي شود سه 
روز و ت فك هم ایام معدودات به همین سه روز که گفتیم 


تخشندم: شدن. کتاهان ای 


«قمن تعجّل في یوَمَیْن قلا انم عَلیّه و من تخر قلا انم عَلَیّه لِمَن 
اقي!» ۲ 
«كسي که عمل حح را تمام کرده, گناهانش بخشوده شده است, چه اینکه 
در آن دو روز تعجیل کند و چه اینکه تأخیر کند.» (203/ بقره) 

اینکه در هر دو جا فرمود: : «لا انم عَلَیٍْ» جنس اثم و گناه را از حاجي نفي 
مي کند, بخشیده شدن کناهان حاجي (111) 
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و هیچگونه قيدي هم در کلام نیاورده است. و از اینجا روشن مي‌شود که 
آیه شریفه در مقام بیان تخییر میان تاقیی و خخیل: بیست: تنمی‌خه هه 
بفرماید حاجي مخیر است بین اينکه تأخیر کند و پا تعجیل, بلکه منظور بیان 
این جهت است که گناهان او آمرزیده شده, چه تأخیر کند و چه تعجیل. 

و اما اینکه فرمود: «لِمن اقي» منظور این نیست که تعجیل و 
تأخیر را بیان کند, مراد این است که حکم نامبرده مخصوص مردم با تقوا 
است, اما كساني که تقوا ندارند این آهستز: تفن را ندارند. 

و معلوم است که باید این تقوا پرهیز از چيزي باشد که خداي سبحان در 
حج از آن نهي کرده و نه از آن را از مختصات حح قرار داده. پس برگشت 
معنا به این مي‌شود که حکم نامبرده تنها براي کسي است که از محرمات 
احرام و يا از بعضي از انها پرهیز کرده باشد و اما كکسي که پرهیز نکرده, 
واجب است در منا بماند و مشغول ذکر خدا در 

(112) حح 

ایام معدودات باشد و اتفاقا این معنا در بعضي از روایات وارده از ائمه 
اهل بیت علیهم السلام هم آمده است. 

«والَفُوا اللة اعْلَمُوا کم الَیّه ُعسَرون!» 

در ای جفله که خانمه. کلام اسست: امر هد تقفا می کند و مشاه یکی و 
مبعوث شدن در قیامت را تذکر مي‌دهد, چون تقوا هرگز دست نمي‌دهد و 
معصیت هرگز اجتناب نمي شود مگر با يادآوري روز جزاء همچنانکه خود 
خداي‌تعالي فرمود: «انَ الذین او ی و شدیذ بما 
تسوا یو بوه الخسات: « (26 | ص) 

و در اینکه از میان همه اسماء قيامت کلمه حشر را انتخاب نموده و 
فرمود: «أَتکم الیّه ‏ ی تحشزون,» اشاره لطيفي است به حشري که حاجیان 
دارند و همه در منا و عرفات یکجا جمع مي‌شوند و نیز اشعار دارد به اينکه 
حاجي باید از این حشر و از این افاضه و کوچ کردن به یاد روزي افتد که 
همه مردم به سوي خدا محشور مي‌شوند: «قلَمٌ 


بخشیده شدن گناهان حاجي (113) 
تاد منم ادا !» - و خداوند احدي را از قلم نمي‌اندازدا 


(47 / کهف).(1) 


در كافي از حلبي از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله چون خواست حجةالاسلام را بجا آورد, چهار روز از 
ذي‌القعده مانده بیرون امد. تا به مسجد شجره رسید و در انجا نماز خواند, 
سپس مرکب خود را براند, تا به بیدا رسید, در آنجا محرم شد و لبيك حج 
کفت و ضند. رن بدنه با خود حرکت داد, مردم هم‌همگي احرام به حج 
بستند و احدي نیت عمره نکرد و تا آن روز اصلاً نمي‌فهمیدند متعه در ححج 
چیست؟ تا آنکه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله وارد مکه شد. طواف خانه را 
انجام داد, مردم هم با او طواف 
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(114) حح 

کردند. سپس نزد مقام دو رکعت نماز خواند و دست به حجرالاسود مالید, 
سپس فرمود: من ابتدا مي کنم به آنچه خداي عز و جل ابتدا کرده بود, یس 
به صفا آمد و سعي را از صفا شروع کرد و هفت نوبت بین صفا و مروه 
سعي نمود. همینکه سعیش در مروه خاتمه یافت به خطبه ایستاد و مردم 
را دستور داد تا از احرام در آیند و حج خود را عمره قرار دهند و فرمود این 
چيزي است که خداي عز و جل مرا بدان امر فرموده, مردم محل شدند و 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: اگر من در این باره پيش‌بيني 
مي‌داشتم مي‌دانستم چنین دستوري مي‌رسد, خود من نیز مانند شما بدنه 
با خود نمي‌آوردم, ولي چون آورده‌ام نمي‌توانم حج تمتع کنم, براي اينکه 
خداي عز و جل فرموده: «و لا تخلفوا رَوْوْسَکم حَثيببْع لهَدیْ مجلهٌ - يعني 
سر نتراشید و از احرام در نيائید, تا آنکه هدي به جاي خودش که همان منا 
است برسد.»؟ (196 / بقره) سراقة بن جْعتّم کناني عرضه داشت امروز 
تازه دین خود را شناختیم مثل اینکه همین امروز به دنیا آمده‌ایم, حال به ما 
خبر بده آیا اين حکم مخصوص امسال ما است, يا براي هر ساله آتجن ؟ 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود نه, براي ابد حکم همین است... 
جزئياتي از تشریع حح در روایات (115) 

در کافي از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در پاسخ كکسي که 
پرسید اگر متمتع گوسفند نیافت چه کند؟ فرمود: : قبل از روز هشتم و روز 
عرفه را روزه بگیرد. شخصي پرسید: حال اگر در همان ترویه که روز 
هشتم است تازه از راه رسیده باشد چه کند؟ فرمود: سه روز بعد از ایام 
تشریق, روزه بگیرد شخصي پرسید: حال اگر شتربانش مهلت نداد که در 
مکه بماند و این رون روزه را انجام دهد چه کند؟ فرمود: روز حصبه و 
دو روز بعدش روزه بگیرد. پرسیدند: روز حصبه کدام است؟ فرمود: روزي 


که کوج مت کنو ,پرستندندد آبا نوی عبر در خالی: که مشافر. انتت؟ 
فرمود: بله مگر در روز عرفه مسافر نبود؟ ما اهل بیت فتوامان این است 
و دلیلمان هم قرآن است که مي‌فرماید: «فصيامٌ تلاة یام في الحخ ِ< 
(196 / بقره) و منظورش در ذي‌الحجه است. 

(116) حح 

در تفسیر عياشي از آن جناب روا یت کرده که فرمود: او از حج بر مي‌گردد 
در حالي که گناهانش آمرزیده شده, البته خداي‌تعالي گناه كسي را 
مي‌آمرزد که تقوا داشته باشد. و از امام باقر علیه‌السلام روایت آورده که 
در معناي جمله: «لِمَن انّقَي ...,» فرمود: يعني كسي که از رفث و فسوق 
و جدال و سایر محرماتي که خداي‌تعالي بر محرم حرام کرده اجتناب کند. 
)1( 
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جزئياتي از تشریع حح در روایات (117) 

)118( 


فصل چهارم :متعه و تمتع 


بحث‌ها و روایات 


گر ال الختور انست: که حاکم وی زیت را عنم داشتهر از ریق 
مجاهد و عطا از جابر روا یت کرده که گفت: در بین مردم بگومگو زیاد شد, 
(گویا منظور بگومگوي در باره حج بوده,) تا آنکه بیش از چند روز به تمام 
شدن اعمال ح نماند, که دستور یافتیم از احرام ۳۳ از در تعجب به 
یکدیگر مي‌گفتیم: چطور ممکن است شخصي که براي عبادت به حح آمده 
احرام ببندد: در حالي که يك ساعت قبلش مني از عورتش می‌چکیده؟ این 
اعتراض به گوش رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله رسید لاجرم به خطبه ایستاد 
و فرمود: 

)119( 

هان اي مردم آیا مي‌خواهید به خداي‌تعالي چیز یاد بدهید؟ بخدا سوگند علم 
من از همه شما به خدا پیشتر است و پیشتر از شما از او پروا دارم. من 
اگر جلوتر مي‌فهميدم انچه را که بعدا فهمیدم هرگز قرباني با خود سوق 
نمي‌دادم و مثل همه مردم از احرام در مي‌آمدم, بنابراین هر کس که براي 
عمل حج با 1 قرباني نیاورده سه روز در حج و هفت روز در مراجعت به 
خانه اش روزه بگیرد و هر کس توانست در همینجا قرباني تهیه کند آنرا ذیح 
کند و ما به ناچار يك شتر را به نیت هفت نفر قرباني مي‌کردیم 
چون قرباني یافت نمي‌شد. ۲ 

عطا اضافه کرده که ابن عباس هم گفته که چون قرباني بافت 
نمي‌شد رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله گوسفندان خود را میان اصحابش 
تقسیم کرد و به سعد بن ابي وقاص يك تیس (بز نر) رسید که به نیت 
خودش به تنهائي سر برید. 

و در سنن بيهقي از مسلم از ابي نضره از جایر روایت شده که گفت: , به او 


(120) حج 

عبداللله بن زبیر از حج تمتع نهي مي‌کند و عبداللّه بن عباس به آن امر 
مي کند, تکلیف چیست؟ کدام درست مي‌گویند؟ گفت احادیث یه دست 
من در بین مردم منتشر مي‌شود, خلاصه متخصص این فن منم و من و همه 
مسلمانان در عهد رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و عهد ابي بکر حج تمتع 
مي‌کرديم, تا آنکه عمر به خلافت رسید, وي به خطبه ایستاد و گفت: 
رسول خدا ضلي‌الله‌علیه‌واله همین رسول و قرآن همین قرآن است و دز 
ید هل فا لاه واه ده با مهد ال مت ی مت از انن فده 
که اگر به مردي دست پیدا کنم که زني را براي مدتي همسر خود کرده 


باشد, او را سنگسار مي‌کنم و زننده زننده در زیر سنگریزه‌ها 
دفن مي‌سازم و ديگري متعه حج. 

و در سنن نسائي بي از ابن عباس روایت شده که گفت: از عمر شنیدم 
مي گفت: به خدا سوگند من شما را از متعه نهي مي‌کنم. هرچند که در 
کتاب خدا| هم آمده است. 

آیات نشریع احکام تمتع و عمره (121) 

فصو توا یاهع اه هی ارادم متا و سر ور 


تحليلي از روایات مربوط به نهي عمر از متعه در حج 


روایات مربوط به حج تمتع بسیار زیاد است. ولي ما در بالا به آن مقدار که 
در غرض ما دخالت دارد اکتفا کردیم و غرض ما بحث تفسيري پیرامون نهي 
از متعه در حح است., چون در باره این نهي از دو نظر مي‌شود بحث کرد. 
يكي اینکه نهي‌کننده (يعني عمر) حق داشته که چنین نهيي بکند يا نداشته؟ 
و اگر نداشته آیا معذور بوده یا نه؟ این بحجت از غرض ما و از مسقولیت 
این کتاب خارج است. 
نظر دوم اين است که روایات نامبرده احیانا به آیات کتاب و ظاهر سنت 
استدلال 
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(122) حح 
کرده مي‌خواهيم بدانیم این استدلالها صحیح است یا نه؟ و این در 
مسقولیت این کتاب و سنج بجت ما در این کتاب است. لذ| قف گوئیم در 
این روایات از چند طریق بر نهي عمر از متعه حج استدلال شده است: 
اولین استدلال : استدلال به. آینکم. ابه؟ .2 انوا الک و ا الفم 
(196 / بقره), نز از دلالت دارد و حاصلش این است که آن نامبرده عکموم 
مسلمین را مامفر کووخبه آینکه خه را تمام و عمره را تمام کنند و آيه‌اي 
که حج تمتع را تشریع کرده مخصوص رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله 
است. 
و این استدلال به هیچ وجه درست نیست., چون خواننده عزیز در تفسیر آیه 
نامبرده توجه فرمود که گفتیم: این آیه بیش از این دلالت ندارد که اتمام 
ی و عمرم واجب است و کسي که باید این عبادت را انجام دهد نمي‌تواند 
در وسط آن را قطع کند, به دلیل اینکه دنبالش مي‌فرماید: «فان 
آشصزثم.» و اما اینکه آبه شریفه دلالت داشته باشد بر اینکه 
تحليلي از روایات مربوط به نهي عمر (123) 
مسلمانان باید عمره را جداي از حج بیاورند و متصل آوردنش تنها 
مخصوص به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و يا به آن جناب و همراهانش 
بوده که در آن سال يعني در حجهةالوداع در خدمتش بوده‌اند, ادعائي 
است که آثباتش از خرط القتاد مشکل‌تر است. 
دومین استدلال آ اينکه استدلال کرده‌اند به اینکه نهي از تمتع در حح 
در پاسخ هم " ۳ همانطور که قبلاً خاطرنشان کردیم بر خلاف 
اين گفتار دلالت دارد و اما اينکه گفتند ترك حج تمتع پيروي از سنت رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله است که فرمود: محرم از احرام در نمي‌آید مگر 


وقتي که قربانیش ذیح شود, در پاسخ مي‌گوئيم: 

اولاً این گفتار درست برخلاف فرموده رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله است, 
که در رواياتي دیحرن آمذه و بعضي از آنها گذشت. که به صراحت فرمود: 
این مخصوض كساني است که از میقات با خود قرباني آوردند. 

(124) حح 

تاتاء اشکته تووایات: تسه رارق نا که رشیل _کذا ی الله ید لد 
خودش این عمل را بجأ آورد, يعني اول احرام بست به عمره و سیس بار 
دیگر احرام بست به حج و نیز تصریح دارد بر اينکه آن جناب به خطبه 
ایستاد و فرمود: اي مردم آیا مي‌خواهید خدا را چیز بیاموزید...؟ 

سومین استدلال : و اما این استدلال که گفتند: تمتع باعث مي‌شود که حج 
(يكي از باشکوه‌ترین مراسم اسلامي) صورتي به خود بگیرد که با معنویت 
ان سا کار نیست, چون به حاجي اجازه مي‌دهد در بین عمل خوشگذراني 
کند, از زنان کام بکیرد و از بوي خوش و لباس‌هاي فاخر استفاده کند و این 
لا اد ات اد ارام موش اا دمم و ها که کم 
کف ورس ارت مهس ات رس ل کال لدع ال است و 
لیکن من مي‌ترسم مردم در بین عمل ححج زیر درختان اراك با زنان خود 
ذراخید ند و آنگاه وقتي احرام ححجّ ببندند که آب غسل جنابت از سر و 
رویشان بچکد, این 

ود گنر عمر و نز از بعضي روات‌ها دیگر که در آن از عم نقل شده 
که کت ری آنم که سول دا ضای رمحا سم سم 
را بجا آوردند و لیکن من شخصا دوست نمي‌دارم كساني که به زیارت خانه 
خدا مي‌آیند با زنان درآميزند. آنگاه براي حج احرام ببندند, در حالي که آب 
فسل از سر و رویشان بچکد, اين نیز گفتار عمر بود. که صریحا اجتهادي 
است در مقابل نص, چون خداي‌تعالي و رسول گرامیش بر مسأله حج تمتع 
تصریح کرده‌اند و خدا و رسولش بهتر مي‌دانند که تشریع حکم حج تمنع 
ممکن است به اینجا منجر شود, که مسلمین رفتاري را بکنند که عمر آن را 
دوست مارد و.بلکه از ان مي‌ترسد و با وجود چنین تصريحي دیگر جاي 
اجهاد تست وا عحاتت مور انن ات که «ر.هن ها که جم سم را 
تنشریع کرد همان چيزي که عمر از آن مي نر سید و از آن کراهت داشت 
آمده, مي‌فرماید: «فمن تمنع بالعمرة 7۹ لي لحم - كکسي که با آوردن 
عمره تا انجام حج لذت‌گيري کند, باید قرباني کند.» 

(126) حح 

بطوریکه ملاحظه مي‌فرمائید قرآن کریم نام این قسم ححچ را حج تمتع يعني 
اخه لت که ماهر جون تم ی این نشت که ار حایم حدا توا راز 
افجه کضاص احراض نز ام حرام توت ان لاد ها وی و ها اشنا 


زنان و پوشیدن لباس و غیره, بهره‌مند شود و این عینا همان است که 
و از این عجیب‌تر اينکه وقتي آیه شریفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول 
اعتراض کردند و رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله امر فرمود تا به عین همان 
چيزي که سبب نهي بود تمتع ببرند. توضیح اینکه وقتي این دستور صادر 
شد, بطوریکه در روایت در الدرالمنثور از حاکم از جابر آمده مردم گفتند, 
آيا براي عمل حج در حالي به سوي عرفه روانه شویم که مني از عورتهاي 
ما مي‌چکد. این سخن به گوش رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله رسید بلادرنگ 
به خطبه ایستاد و در خطبه‌اش گفتار مردم را رد نموده, براي بار دوم 
تور ۱۱ و هو تون بمب اول آن را بر ایشان واجب کرده بود. 
جوا رم استدلال و استدلال ديگري که کرده‌اند و بطوریکه در روایت 
سيوطي. از سعید نن مفشیت: آمده که گفته‌اند؛ ۱ 
تعطیل شدن بازارهاي مکه است و مردم مکه نه زراعتي دارند و نه دامي, 
بهار کار مردم مکه همان موقعي است که حاجیان به مکه و بر انان وارد 
مي‌شوند,) استدلال درستي نیست. چون اجتهادي است در مقابل نص 
علاوه بر اینکه خود خداي‌تعالي در کلام مجیدش نظیر این استدلال را رد 
نموده, آنجا که فرمان داده بود. از این پس مشرکین حق ندارند به 
مسجدالحرام ,در آیند, چون مشرك نجس است و فرموده بود: + «با ما الذین 
عءامتو ۱ انا الم رکُون تس قلا بقر ه بوا الَعَسَجة الخرام بعدَعامهم هذا 5 
أَن * حفیه علع قتموت بغتیکم اللة, من فطلها ان شاء ار ال علب ۶ کی » 
زود / چون ممنوعیت مشرکین از ورود به مسجدالحرام و قهرا از 
ورود به مکه معظمه نیز مستلزم كکسادي بازار مکه بوده و مع ذاك ابه 
9 اين محذور خيالي را رد نموده مي‌فرماید: اگر از فقر 
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ون بدانید که به زودي خداي‌تعالي به فضل خود شما را بي‌نیاز 
مي کند....(1) 


ابا خلیقه جع نف اخکام المی ردان ۳ 


و اما اينکه استدلال کردند به مسأله ولایت و اينکه عمر در نهي از تمتع از 
حق ولایت خودش استفاده کرد, چون خداي‌تعالي در ایه «اطیعوا اللة و 

آطی توا التشول و اولي الاغر منکق,» (59 / نساع) اطاعت اولي‌الامر را هم 

مانند اطاعت خدا و رسول واجب کرده, استدلال درستي نیست., براي 

نک لایتی که اجه رکه آن را حق اهلی‌آلافد (هر که هفست).فرار داده, 

شامل این سفود می‌ سین املی‌الامر حق تدارد اگاه دا دا سر 

و رو کند.... 
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آیا خلیفه حق نقض احکام الهي را دارد؟ (129) 

و قران کریم تصریح کرده به اینکه كتابي است نسخ‌ناشدني و احکامش به 

همان حال که هست تا قیامت خواهد ماند و فرمود: «و اه لکتاث عزیز لا 

یأتیه الباطِل من ین بَدیّه و لا من حلْفه تثزیل من حکیم حمید.» (42 / 

فصلت) 

و این آیه مطلق است و به اطلاقش شامل بطلان به وسیله نسخ نیز 

مي‌شود. پس به حکم اين آیه آنچه که خدا و رسولش تشریع کرده‌اند و هر 

قضائي که ۱ پیرویش بر فرد فرد امست واجب است. خواه 
اولی‌آلامر باشد با قدا 

از اینجا روشن مي‌شود که جمله «طیعواالل و آطیعُوا الرسُولَ و آولي 

الأْفر مِثْکْعْ.» حق اطاعتي که براي اولي‌الامر قراز م‌دهن. اطا عت در عر 

احکام است, پس به حکم هر دو آ زد اولي‌الامر و سایر افراد امت در اينکه 

تجی توا نت اعکام خدا با وس رو کنند یکی اوه 

بلکه حفظ احکام خدا| و رسول , بر اولي‌الامر واجب است ۲ اصولاً اولي‌الامر 

كساني 

(130) حح 

هستند که احکام خدا| به دستشان امانت سیرده شده, باید در حفظ آن 

کنو نش خی آطاعی که برای ادلی‌آلامر قزار دادم اطاغت: هاش .و 

نواهي و دستورآتي است که اولي‌الامر به منظور صلاح 9 اصلاح امت 

مي‌د هد البته با حفظ و رعایت حکمي که خدا در خصوص آن واقعه ون 

دستور دارد. 

مانند تصميم‌هائي که افراد عادي براي خود مي‌گیرند, لا با ایتک خوردن او 

نخوردن فلان غذا برایش حلال است. تصمیم مي‌گیرد بخورد و پا نخورد, 

حاکم نیز گاهي صلاح مي‌داند که مردم هفته‌اي دو بار گوشت بخورند و یا با 

ایک خررن تروش بر آی اقفر اد خایر اشت فردق تضمیم می کیرد این کارارا 


بکند و یا تصمیم مي‌گیرد نکند, حاکم نیز گاهي صالح مي‌داند مردم از بیع و 
شرا اعتصاب کنند و يا ان را توسعه دهند. و يا با اينکه بر فرد فرد جایز 
هم جایز است از دفاع صرفنظر کند. اولي‌الامر نیز گاهي مصلحت مي‌داند 
آیا خلیفه حق نقض احکام الهي را دارد؟ (131) 
که از حقي صرفنظر کند و گاهي صلاح را در این مي‌داند که آن را احقاق 
نماید. پس در همه این مثالها فرد عادي و يا اولي‌الامر صلاح خود را در 
فعلي و يا ترك فعلي مي‌داند و حکم خدا به حال خود باقي است. 
و همچنانکه يك ِ نمي‌تواند شراب بنوشد و ربا بخورد و مال دیگران را 
غصب نموده ملکیت دیگران را ابطال کند. هرچند که صلاح خود را در 
اینگونه کارها بداند, اولي‌الامر نیز نمي‌تواند به منظور صلاح کار خود احکام 
خدا 7 زیر و رو کند. چون این عمل مزاحم با حکم خداي‌تعالي است. اري 
اولي‌الامر مي‌تواند در پاره‌اي اوقات از حدود و ثغور کشور اسلامي دفاع 
کند و در وقت دیگر از دفاع چشم بپوشد و در هر دو حال رعایت مصلحت 
عامه و امت را بکند و یا دستور اعتصاب عمومي و يا انفاق عمومي و یا 
دستورات ديگري نظیر آن بدهد. 
اگر جایز بود که ولي مسلمین در احکام شرعي دست بیندازد هر جا صلاح 
دید آن را 
(132) حح 
تاره سرام تایه و کر و و ری کف در ار اه 
قرن يك حکم از احکام ديني باقي نمي‌ماند, هر ولي امري که مي‌امد چند 
تا از احکام را برمي‌داشت و فاتحه اسلام خوانده مي‌شد و اصولا دیگر معنا 
نداشت بفرمایند احکام الهي تا روز قیامت باقي است؟! 
حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع که مورد بحث بود تطبیق داده 
ی که تفه چه فرق است بین اينکه گوينده‌اي بگوید: حکم نمتع و بهره‌مندي 
از طیبات رد کت با هیات عبادات و نسك نمي‌سازد و چون نمي‌سازد 
شخص ناسك باید اين تمتع را ترك کند و بین اينکه گوینده بگوید مباح بودن 
برده‌گيري با وضع دنياي فعلي سازگار نیست. چون دنياي متمدن امروز 
همه حکم مي‌کنند به حریت عموم افراد بشر, پس باید حکم اباحه 
برده‌گيري که از احکام اسلام است برداشته شود و يا اينکه بگوید اجراي 
احکام حدود به درد چهارده قرن قبل مي‌خورد و اما امروز بشر متمدن 
نمي‌تواند ان را هضم 
ایا خلیفه حق نقض احکام الهي را دارد؟ (133) 
کند و قوانین جاریه بين‌المللي هم ان را قبول نمي‌کند. پس باید 
تعطیل شود؟! (1) 
حفظ حرمت تحریم‌ها و شعائر الهي . .. 2 : 


«باً ایا الذین انوا لا تچلوا شعایر الله و لاالشْهر الخرام و لاالهَدْج و 
شون قشم راهم ورطوانا و اذا حل 
ِِ د يجرمنیم شتنار قوّم ان ضد تم المسجد الحرامٍ ان 
تعتدُوا و تعاونوا عَلي البرُ و الْفُوي و لا ۳ 1 | دنم و الْعَدوان آتَفُوا 


«هان اي که که ات آوردید مقتضاي ایمان این است که - شعائر 
خداي و (چهار) ماه حرام را حلال مشمارید و نیز کشتن و خوردن قربانيهاي 
بي ‌ 

1- المیزان ج: 2 ص: 138. 

(134) حح ۲ 

مردم و قربانيهاي نشان دار انان را حلال ندانید و متعرض كساني که به 
امید فضل و خوشنودي خداء راه بیت‌الحرام را پیش گرفته‌اند نشوید ِ 
هرگاه از احرام در آمدند مي‌توانید شکار کنید و دشمني و کینه كکساني که 
نگذاشتند به مسجدالحرام درآئید شما را وادار به تعدي نکند., یکدیگر را 
در کار نيك و در تقوا ياري کنید و در گناه و دشمني به یکدیگر کمك 
مکنید و از خدا پروا کنید, که خدا شدیدالعقاب است.» (2 / مائده) 

در این ایه مجددا مومنین مورد خطاب واقع شده‌اند و این تکرار خطاب 
شدت 0 به‌رحرمات خداي‌تعالي را مي‌رساند. 

در جمله «لا لوا شَعاَیر ال - حلال مکنید شعاثئر خدا را,» کلمه اخلال به 
فعناخ حلال کردن است و حلال کردن و مباح دانستن ملازم با بي‌مبالات 
بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پروردگاري است که این عمل را 
بي‌احترامي به خود دانسته است. احلال شعاثر الله به معناي بي‌احترامي به 
آن,.شعائر .با ترك آنها است و احلال شهرالحرام به معناي این است که 
حرمت این چهار ماه را که جنگ ون انا حرام است نگه ندارند و در آنها 
شهرالحرام به معناي ماههائتي است که خداي‌تعالي انها را مورد احترام 
قرار داده و آن عبارت است از چهار ماه قمري, محرم و رجب و ذي‌القعده 
و ذي‌الحجه. «ع اذا حَلئم فاصطادوا,» و چون از احرام در آمدید شکار 
بکنید, جمله: شکار بکنید از آنجا که در مقامي آمده که شنونده احتمال 
مي‌داده شاید شکار کردن بعد از احرام نیز حرام باشد دلالت بر وجوب 
ندارد, تنها دلالت مي‌کند بر اينکه بعدٍ از احرام, حرا م و ممنوع نیست. 

«چ لا تجرهتکم شتان فوّمٍ ان ضدوکم عن الفشجد الحرام آن تفت دواء « این 
کینه و دشمني که آنها نگذاشتند شما داخل مسجدالحرام بشوید. شما را 
وادار. نکندر آینکه بز.انان تعدق. کنیخ دحا انکمه. خدا «شمها زا بر آنان 
مسلط کرده, وبال این جرم بر شما اد 


و 


(136) حج 

5 تعاوَئوا عی الب 5 الثَفُوي 5 لا تعاج‌ توا عن انم و5 الْعْدوان >> این 
جمله بیانگر اساس سنت اسلامي است و خداي ِِ کلام مجیدش 
کلمه بر را تفسیر کرده و فرموده: «و لعنّ البرّ من و الوم 
الأخر,» (177 / بقره) و کلمه تقوا به معناي مراقب ۰ ۰« 9« بودن 
انس کم سکس یا اون مر تا به این است که جامعه 
مسلمین بر بر و تقوا و يا به عبارتي بر ایمان و عمل صالح ناشي از ترس 
خوااسام کسد هایس هماه‌صا ره واه اما ات و در عان ان 
تعاون بر گناه - يعني عمل زشت که موجب عقب افتادگي از زندگي سعیده 
است - و بر عدوان که تعدي بر حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و 
مال و ناموس آنان است. قرار هی کرو خداي سبحان بعد از آنکه از 
اعتماع بر انم و عدوان کم خرهود تفی.خود رازبا خمله. و اتشواان لد 
آن‌الله شدید العفاب» عاکید. کرد و ینز خمیعت حاکیده آنیشت 

حفظ حرمت تحريم‌ها و شعائر الهي (137) 

روي تأکید دیگر, تأکید اول جمله: «و ائَفْوااللّه» است و تأکید دوم 
تهدید «أنّ ال له شدید العقاب,» است.(1) 


حکم شکار در ال احرام 


«یأی الَذین عَامَنواً بوتکم اللَة بشی ء من الصَید ناه آیدیکم 5 رماحكَم 
لیعلم اه هن بَخافة قااعیتب قمن اعغتدي بَعد ذلك قَلَهٌ غذاب الیم» 
«اي كساني که ان آفرجید خداوند هر آنته و مها بشما را با نی از 
شکار مي‌آزماید به طوري که شکار تا دسترس و تیررس شما به شما 
نزديك مي‌شود تا بداند که کیست که از او به غیب مي‌ترسد پس كسي که 
از این به بعد از 

1- المیزان ج: 5, ص: 264. 

(138) حح 

حدود خداوند تجاوز کند (و در حال احرام شکار کند) براي 
۱ وست عذابي دردناك, (94 / مائده) 

«یأآیاالذین عَامَنواً لا تقثلوا الصَيّد و آئئم خرم و مَن قتلة منْکُم مُتعمٌدا 
قجزاء مت ما قَتل َ ین الم بعکم به دا عَدّل مِلْکم هذیا بلق الكَفْبَة و 
مار طعام قسکین او : عَدل ذیك صیاما لوق و بال مره عقا ال عمّا 
سَلّف و مر عاد قینتقه تم اللَه من و اللَة عزیژ دوائتفام» 

1 شکار را نکشید در حالي که شما در احرامید 
و كکسي که از شما عمدا شكاري بکشد کفاره آن نظیر همان شکار است 
از چهار پایان اهلي, دو نفر از شما که صاحب عدالتند حکم به آن مي‌کنند, 
در حالي که آن کفاره را هدي قرار داده ون ع کسا هی وان پا اینکه 
کفاره اش طعام دادن به مسکینان و پا به جاي اطعام هر مسکین يك روز 
روزه است تا بچشد کیفر نافرماني خود راء خداوند گناهان گذشته را عفو 
کرده است و اگر 

حکم شکار در حال احرام (139) 

کسي دوباره چنین معصيتي کند خدا از او انتقام هی کیرد و خداوند عزیز و 
انتقام‌گیر است. (95 / مائده) 

اين آیات درباره حکم شکارهاي دريايي و صحرايي در حال احرام نازل شده 
است. اینکه فرموده: «بسي ء من الصَیْد,» مي‌خواهد ناچيزي و بي‌مقداري 

شعار را تلقین کند. تا مخاطب را در انتهاي از نهيي که در آیه بعدي است و 
دست برداریش از سود ناچیز آن. کمك کند و اينکه فرمود: «نالَة آیدنکم 5 
رماحكَمْ, دا مي‌خواهد به شکار از جهت آساني و دشواري تعمیم دهد 
يعظي جه آن شکار آستان به دست آید مانند جوجه‌هاي مرع و بره‌هاي 
وحشي و تخم مرغ‌هاي وحشي که با دست و به آساني صید مي‌شوند و 
چه به دشواري به دست اید مانند حیوانات وحشي بزرگ که عادتا جز به 
وسیله سلاح شکار نمي‌شود. 


و ظاهر آیه و سیاقش این است که مقدمه است براي حکم مشددي که در 
۳ 

(140) حح 

است و لذا دنبالش فرمود: «لیِعلم اه من بخافة بالغین #4 چون در این 
۱ ۱ ۳ 
هست, سپس فرمود: «قمن اغتدي ي تقد ذلك له عذاث آلیم!» 

«لیَعْلم له من بخافة بالقیّب,» بعید نیست اینکه فرمود خداوند شما را 
مي‌آزماید تا 9 باشد از اينکه به زودي پيشامدي را مقدر 
مي‌کند تا مردم تشخیص داده شوند کدام يك از آنان از عذاب نادیده 
خداوند مي‌ترسند و کدام يك نمي‌ترسد, زیرا جهل در ساحت مقدس 
پروردگار راه ندارد, تا بخواهد با پیش آوردن این صحنه‌ها مطیع و عاصي را 
تشخیص دهد و به اين وسیله جهل خود را بر طرف سازد. اما اينکه فرمود: 
«من بَخافة مالعیت: » معناي خوف بالغیب این است که انسان از عذاب‌هاي 
فردنات آخروی. کهخدای عالی. انسان را ان انقا تخدین کرفه:یبا+ اینکه 
محسوس به هيچيك از حواس ظاهره اش نیست - بترسد. و اینکه فرمود: 
«فمّن اعتّدي بِعد ذلك,» به 

جکم ان درحال خراخ ۱1311 

معین نموده تجاوز کند برایر نت ۳ دردناك. 

««یاایهَّاالذین عَامَتُوا لا تقتلوا الصَیدَ و نتم خَرَمْ...» نهي است از کشتن 
ما ام 1 ضَْدٌ اد ب» تا اندازه‌اي آن را از 
جهت صید بودن تفسیر مي‌کند و مي‌فهماند مراد از آن صید. صید خشكي و 
صحرايي است, چنان که از جهت معناي قتل جمله «و من قَتلَهُ منم 
فتعمدا قح با که مععمیا ان زا عفشسیز. می‌تماید. ۵ اهر تعمد 
مقابل خطاست و معناي قتل خطايي این است که قتل را بدون قصد انجام 
دهد مثلاً به منظور نمرین در تيراندازي تیر به هدفي مي‌اندازد, اتفاقا تیر به 
شکاري اخاننت مت که انیا آزبای و ماهر با اش اهاز اشانسماوم 
مي‌شود که اگر تیر و یا شا گر و رای ی ساره کار وش ار 
را از پاي در اورد کفاره واجب مي‌شسود, جه اینکه به باد احرامش 
باشتد یا آن: زا فزاموش کرده باشد. 

(142) حح ۱ 
«قجزآاء مثل ما قَتَل من للم یَحَكُم به دوّا غعَذل منک :قیبا یلع الکفیه» 
ظاهر | معنایش این است که از خیم کند به عهده اوست اينکه جز| و 
کفاره آن را حيواني اهلي نظیر حيواني که کشته است بدهد و تشخیص 
عادل و دیندار شما است و در حالي این جزا جزاي در راه خدا مي‌شود که 


به ضورت:.هدي درآید: يعتي به مکه فرستاده شود تا طبق دستور سنت دز 
خود مکه يا در منا نحر و يا ذبح شود. 

«طعامٌْ قسکین او عَدّل ذلك صیاما؛» این جمله دو خصلت ديگري است 
براي کفاره صید در حرم و اما اینکه آیا بين اين سه خصلت ترتیب هست, 
يعني اگر ممکن است اول هدق. کردن: جیوانی نظیر آن.شکار: اکر هفکن 
نشد اطعام مساکین و اگر این نیز میسور نشد به همان مقدار روزه واجب 
است. يا اینکه ترتیب در بین نیست حتي اگر دو کفاره اولي هم ممکن باشد 
مي‌تواند سومي را اختیار کند؟ این سوالي است که جوابش را باید 

حکم شکار در حال احرام (143) ۱ 

از اخبار استفاده کرد, و گرنه صرف اینکه کلمه او در آیه به کار رفته دلالت 
بر عدم ترتیب ندارد و بیش از تردید را نمي‌رساند. چيزي که هست اینکه 
فرمود: و کار از آنجا که طعام مساکین را کفاره نامید سپس معادل آن 
را از روزه معتبر دانست خالي از اشعار به ترتیب بین سه خصلت نیست. 
«لیَدُوق وبال آمُرو,» اتانه شریفه این معنا که کفاره خود نوعي از مجازات 
است به خوبي استفاده مي‌ شود. «عَقَا ال عَمّا سَلف و من عاد ینتم اللَه 
كِ اشکه عقق را رختجلی مه .ها سا کارهاي گذشته - فرموده قرین 
در حال احرام کرده‌اند. نه شكارهايي کم در حین نزول این آیه و ی بعد از 
تکت ای کفارم شام ار های«شانو بش ترولن کم هم هت: ی بر 
خود يكي از ادله‌اي است که مي‌توان به آن استدلال ( 
است عفو 

(144) حح 

خداوند شامل عملي شود که گر چه گناه نیست لیکن در طبعش مفسده‌اي 
است که اقتضاي نهي مولوي را دارد. 

اما اینکه فرموده: «و من عاد فیتت تفر ال مه هه عزیژ دُواتَقام» ظاهر 
عود تکرار کردن عمل است. لیکن در اینجا مراد تکرار افعال گذشتّه نیست 
تا معناي آیه اين بشود, كسي که تکرا ر کند مثل اعمال گذشته را خداوند از 
او انتقام مي‌ستاند زیرا اگر به این معنا باشد آیه منطبق مي‌شود با عملي 
که خکم <2 مق فعلة منک فتعهدا فجر ۶ معا ات نم ان .مور یکی 
مراد از انتقام همان حکم به کفاره که حکمي است فعلي خواهد بود. لیکن 
ظاهر جمله «فیِنتَقم اللهٌ مِنه,» این است که مي‌خواهد از يك امري اینده 
خبر دهد, نه از حکمي فعلي و این خود شاهد است بر اينکه مراد از عود 
تکرار عملي است که کفاره به آن متعلق شده است و در نتیجه مراد از 
انتقام, عذاب الهي خواهد بود, نه همان کفاره. 

حکم شکار در حال احرام (145) 


بنا بر اين, آیه شریفه با صدر و ذیلش در صدد بیان جهات مساله قتل صید 
ات که خدا از انچه فبل ارتوول آبه ازتکات شم عم فرمون وهم آینکه 
از اين به بعد هر کس مرتکب شود کفاره‌اي شبیه به انچه صید کرده به 
گردنش مي‌آید و هم اينکه اگر بار دوم آنرا مرتکب شود کفاره نداشته و 


شکارهاي حلال و حرام دريائي و صحرائي در حال احرام 


«أیل لک یذ تخر و طعِمة متعا لک و للستتاره و خرژم عیک صذ ابر 
ما ذُمَنْمٌ ۳ ائْفو و ال الذب آلبه تعشژون» 
«حلال " شده است ۰ شتما شکار دریایین و خوردن آن بران اننکه براق 
شما و رهگذرها متاعي باشد و حرام شده است بر شما شکار خشكي 
مادامي که در احرامید و بتر سید از خدايي که به سوي او محشور 
مي‌شوید.» (96 / مائده) 
این ایات در مقام بیان حکم شکار کردن حیوانات دريايي و صحرايي است. 
به 
(146) حح 
خوردن آنها و این خود شاهد است بر اينکه باید متعینا بگوییم مراد از 
«طعامه - خوردن» که معناي مصدري است. نیست. بلکه مراد شکار کردن 
است. 
و مقصود از حلیت طعام دریا حلیت خوردن آن است. در نتیجه از حلیت 
صید جواز شکار کردن حیوانات دريايي استفاده مي‌شود و از طعام دریا 
حلیت خوردن هر چيزي که از دریا گرفته شود به دست و لو اینکه 
این عنوان (آنچه از دریا گرفته شود,) اعم است, هم شامل شکار مي‌شود 
و هم مردارهايي که آب بیرون مي‌اندازد و هم غیر حیوان: الا اینکه آنچه از 
اخبار اهل بیت علیه‌السلام وارد شده است این عنوان (آنچه از دریا گرفته 
۰ را تفسیر مي‌کند به ماهي‌هاي شور و امثال آن از شکارهاي 
مانده بو کهنه و اينکه فرمود: «مَتعا اک للسَیارة,» گویا حال است براي 
صَیّذٌ البّخر و طعامهٌ ۵ وی آن ار به این جهت هست که خداوند از 
و 
بودنشان است. عبارت لكم و للسَیَارَة بمنزله این است 
شکارهاي حلال و حرام دريائي و صحرائي (1147 
که گفته شود براي شما محرمها و غیر شما يعني انهايي که احرام ندارند. 
این را هم باید دانست که در آیات مورد بحث گفتگوهاي فقهي زيادي 
هست که, اگر کسي بخواهد از آن اطلاع حاصل کند باید به کتب فقهي 
مراجعه نماید. 


حرمت کعبه بیت الحرام و تشربع هناش آن 


ال الب الب الحرام 1 کرام و الْهّو 
لا ذلك لتَعَلمّواا ان اللة بَعْلَم ما في السمواتِ و ما في 
الانض وان اللسة کل ی علی رت 

«خداوند مکه را بیت ت الحرام و مایه قوام مردم قرار داده و نیز به همین 
منظورء شهر حرام و بردن هدي به مکه و قلائد را تشریع فرموده است. 
تشریع فرموده تا بدانید که خداوند #9 آنچة را که دز آسماتها و در 
زمین است و به درستي خداوند به هر چیز دانا است.» (97 / مائده) 
اعتبار بیت‌الحرام و شهرالحرام و احكامي که بر آن دو تشریع شده مبني بر 
حقيقتي 

(148) حح 

علمس اساننتی هو خن آشت و ان این است. که این بت آلله گام 
مناسکش مایه قوام و حیات مردم است. 

تعلیق کلام به کعبه و سپس توصیف آن به بیت‌الحرام کعبه بیت‌الحرام 
است و همچنین توصیف ماه را به حرام و سپس ذکر هدي و قلائد که از 
شوّونات حرمت کعبه هستند همه دلالت دارند بر اینکه ملاك در این امري 
که در آیه است همانا احترام است. ۱ 

قوام و قیام چيزي است که انسان يا هر چیز ديگري به وسیله آن بر پا 
مي‌شود و قیام و قوام هر دو اسم‌اند براي چند چیز, مانند ستون و 
تکیه گاه. 

خداوند کعبه را بیت‌الحرام و مایه قوام شما قرار داده چون دنیا و آخرت 
خداي‌تعالي کعبه را احترام کرده و آن را بیت‌الحرام قرار داده و به همین 
منظور بعضي از ماهها را هم حرام کرده و به وسیله حکم به وجوب حج در 
آن ماهها, بین ماههاي حرام و بیت‌الحرام ارتباط برقرار کرده است. 

حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسك ان (149) 

البته در این بين اموري را هم که مناسب با حرمت است مانند هدي 
(قرباني) و قلائد (قرباني قلاده دار) جعل فرمود و غرض از همه اینها اين 
بود که کعبه را پایه حیات اجتماعي سعيدي براي مردم قرار دهد و آن را 
قبله گاه مردم کند, تا در نماز, دل و روي خود را متوجه آن کنند و اموات 
خود و ذبيحه‌هاي خود را به سوي آن توجه دهند و در هر حال خر 
نمایند و در نتیجه جمعیت واحده‌اي را تشکیل داده و جمعشان جمع و 
دینشان زنده و پایدار گردد و از اقطار مختلف گيتي و نقاط دور در ۴ 
گرد هم آیند و همه قسم طریق عبادت را پیموده و منافعي را که خصوص 


این قسم عبادت براي آنان دارد به چشم خود دیده و استیفا کنند و نیز اهل 
عالم به شنیدن اسم آن و به گفتگوي از آن و رفته رفته نزديك شدن و 
دیدن آن و توجه به سوي آن, هدایت شوند. 
خداي تعالي کر به این وجه را در یه «انّ ول بت وضع للناس [ ی 
مبارکا و فد للعالمین,» (98 / مائده) ذکر فرموده و نظیر آن کلام در 
مشاه قیام در شهر الحرام می آید چه شهر (ماه) حرام نیز ماأیه قوام مردم 
ات و ام و ان ام 
(150) حج ۱ 
جنگ را تحریم نموده و جان و مال و عرض آنان را از دستبرد دشمن ایمن 
کرده و در نتیجه به آنها فرصتي داده تا امور خود را اصلاح کنند, شهر حرام 
در حقیقت منزلگاه مسافز زا مي‌ماند که در آن به استراجت و رفع تعب و 
رنج و سفر مي‌پردازند. ۳ 
و کوتاه سخن, بیت‌الحرام و شهرالحرام و هر چه که متعلق است به ان 
مانند هدي و قلائد از جهت باعث بودن بر قوام معاد و معاش مردم منافعي 
است که شمردن اشخاصي را که از جزئیات ثابت و غیر ثابت آن منتفع 
شده و مي‌شوند هر متفكري را به شگفت درمي‌آورد و این حقیقت را بعد 
ار اد ور‌سان هی ا رصم واه اس ور بت کر ای که خوای باه ار 
توهمي که ممکن است کسي بکند و بگوید: نهي از شکار کردن با اینکه یا 
اصلا اتفاق نمي‌افتد و یا به ندرت وقوع مي‌يابد حکمي است بسیار کم 
فائده و یا بي فایده, چه نحریم شکار در يك مكاني از امکنه و در زماني از 
زمانها و همچنین سوق دادن هدي جز تقلید از خرافات امم جاهلیت چه 
سودي در بر دارد؟ از این سوال جواب داده شده که اعتبار بیت‌الحرام و 
شهرالحرام و احکامي که بر آن دو تشریع_ 
حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسك ان (151) ۲ 
شده مبتني بر حقيقتي علمي و اساسي و جدي است و ان این است که 
این بیت الله و احکام و مناسکش مایه قوام و حیات مردم است. 
مي‌فر ماید: 
«خداوند بیت‌الحرام و شهر‌الحرام را باعث قوام مردم قرار داده 9 ی 
زاضاسست رده جعل فرمووه تابا عل کزدن .و حفط اخبرام آنها. به 
حقیقت پي ببرند که خداوند به آنچه در آسمانها و زمین است دانا 
و صیخرت ده سا اسکام ارات تقو 
کرده, نه از چهت تقلید,از خرافات مردم نادان.» 
«اِعْلَمُوآا آنّ ال شدیذ الْعقاب و آقّ ال عْفُورْ َحیش,» (98 / مائده) این دو 
ات دنه راخ ساراکای متکود سست انار سرامعفشت. آها و 
وعده‌اند براي فرمانبران و وعیدند براي نافرمانان و چون شائبه نهدید هم 


فز ان شنت از ابن روص شدت 

(152) ححج 

عقاب را مقدم داشت بر وصف مغفرت و رحمت و نیز از همین جهت در 
دنبالش فرمود: رف ۳ ۳ 

«ماعلي الرشول الا البلغْ و ال بَعلَمٌ مائبُدذون و ما تکثمون» (99 / 
مائده) 


روایات رسیده درباره صید در حال احرام 


در تفسیر عياشي به اسناد خود از حریز از امام ابي عبداللّه علیه‌السلام 
نقل کرده که فرمود: اگر مرد محرم كبوتري را بکشد کفاره‌اش گوسفندي 
است و اگر جوجه آن را بکشد کفاره‌اش شتري است و اگر تخم مرغي را 
با پا لگد کرده و بشکند بر اوست يك درهم. که آن را و آن گوسفند و شتر 
را در مکه و پا منا تصدق دهد و اين همان قول خداست که ف رم ود: 
« لب ویْکمْ الله بشَشي ء من الصید کال ایک (جوجه و تضم) ۶ 

فا (مادران آنها.)» 

و در كافي به سند خود از احمدبن محمد از بعضي از رجال روايتي خود از 
امام ابي عبدالله علیه السلام نقل مي‌کند که فرمود: كکسي که در احرامش 
هدي بر او واجب شده مي‌تواند 

روایات رسیده درباره صید در حال احرام (153) 

هدي خود را در هر جا که بخواهد نجر کند, مگر فدا و کفاره صید, که باید 
آن را به مکه برساند, چون خداي تعالي در خصوص آن فرمود: «هذیا بلغ 
اقب » (95 ۳ مائده) هديي که به کعبه برسد. 

و در تفسیر عياشي از حریز از ابي عبداللّه و م روایت شده است 
که فرمود: فواه | ید را فاحل ب بر ابقر و مَهّ مَتعا 
۱ کی ۳ 
دريايي و صحرايي این است که هر مرغي که در باتلاقها و نیزارها بسر 
مي‌برد, اگر تخم گذاري و پرورش جوجه‌اش در خشكي انجام مي‌گیرد. آن 
مرغ از مرغهاي صحراي بشمار مي‌رود و اگر نم گذاري و پرورش 
جوجه اش را در ۳ انجام مي‌د هد آن مرعغ از مرغهاي ابي محسوب 
مي‌شود و شکار آن حلال است.(1) 

1- المیزان ج: 6, ص: 210. 

(154) حح 


ماه‌هاي قمري و اوقات عبادات و حح 


«یدن نوت عن الاْلّة فُل هب مواقیث للثاس و الَحذٌ . 

«از تو از هلالها مي‌پرسند که غرض از اينکه فرص را يك ِِ 
صورت هلال در مي‌آید چیست؟ بگو اینها وقتها را براي مردم و براي حج 
معین مي کنند.. ک (189 / بقره) 

مواقیت جمع ای ات به معناي وقت معین شده براي عمل, يا محل 
تعیین شده, که در ایه مورد بحث معناي اول يعني زمان معین منظور 
است. ۲ ۲ 

در جمله: ها لو عن الأهلف» تعبیر به اهله - يعني جمع هلال - کرده و 
فرموده: از تو از اهله مي‌پرسند. غرض از سوال, موقعیت ماههاي قمري 
بوده که سبب آنها 

ماه‌هاي قمري و اوقات عبادات و حح (155) 

چیست؟ و چه فوايدي دارد؟ در پاسخ هم به بیان فواید آن پرداخته و 
فرموده ماهها عبارتند از زمان و اوقاتي که مردم براي امور معاش و 
معاد خود تعیین مي‌کنند. 

چون انسان از حیث خلقت طوري است که چاره‌اي جز این ندارد که افعال 
و کارهایش را که همه از سنخ حرکت به زمان است اندازه‌ گيري کند و 
لازمه احتیاج به اندازه‌گيري این است که زمان ممتد و بي سر و ته را بر 
طبق امور خود به صورت قطعه‌هاي سر و ته دار و کوچك و كوچكتري از 
قبیل سالها و فصلها و ماهها و هفته‌ها و روزها دراورد و عنایت الهیه هم این 
احتیاج بندگان را تامین کرد, چون او مدبر امور مخلوقات و راهنماي آنها به 
سوي صلاح و اصلاح حیاتشان مي‌باشد. و اين تقطیع و تکه تکه کردن زمان 
به دو صورت ممکن بود, يكي برحسب حرکت سالیانه زمین به دور 
خورشید, که از ان چهار فصل درست مي‌شود و يكي هم برحسب حرکت 
ماه به دور زمین و چون این تقطیع باید طوري باشد که همه مردم حتي 
غوام آنان نیزر بنواندد به اسانی از جساب آن سردرآوزند: لذا ماههاي قمري 
را نام برد, که هر انسان داراي ادراك صحیح و حواس مستقیم آن را 
مي فهمد؛, چون ماه و طلوع و غروب آن را هر سال دوازده بار مشاهده 
(156) حح ۱ 

برجهایش ديدني نیست بلکه بشر بعد از آنکه قرنها در روي زمین زندگي 
هم اکنون نیز عامه مردم از ان سر در نمي‌اورند. ۱ 
پس ماههاي قمري اوقاتي هستند که مردم امور دين و دنياي خود را با ان 


تعیین مي‌کنند و مخصوصا در امور ديني مساله حح را معین مي‌کنند که در 
ماههاي معلومي انجام مي‌شود و اينکه از میان همه عبادات حج را دوباره 
نام برد, گوبا از این جهت بوده که خواسته است زمینه را براي ایات بعدي 
که حح را به بعضي از ماهها اختصاص مي‌دهد فراهم سازد.(1) 

1- المیزان ج: 2, ص: 90. 

ماه‌هاي قمري و اوقات عبادات و جع (157) 


لغو رسوم جاهلیت در جح 


«... و لیس الیرّ بان تائوا الیو من ظَهُورها و لکنّ ابر مَن الّفي و نوا 
ائوت من آبوابها و ائَفُوا اللة للم نُْلِْحُونَ.» 

و این کار خوبي نیست که شما در حال احرام از پشت بام داخل 
ح شوید, بلکه عمل صحیح این است که از خدا بترسید و خانه‌ها را از 
در درایید و از خدا پر وا کنید باشد که رستگار شوید.» (189 / بقره) 
دليلي نقلي این معنا را ثابت کرده که جماعتي از عرب جاهلیت رسمشان 
چنین بوده که چون براي زیارت حج از خانه بیرون مي‌شدند دیگر اگر در 
خانه: کارم. فن‌داشتند (متلا خی جا کذاشته بودنی) از.در خانه وازد 
نمي‌شدند. بلکه از پشت, دیوار را سوراخ مي‌کردند و از سوراخ داخل 
مي‌شدند, اسلام از این هعنا تهي. کرد و دستور داد از در خانه‌ها درایتد. 
(158) حج 
آیه شریفه مورد, بجعت مي‌تواند با این داستان منطبق باشد و مي‌توان به 
رواياتي که در شأن پزول, یه اين داستان را نقل مي‌کند اعتماد نمود. 

و آمد در جماه؟ جو از التوت من آبوابهاء» امر مولوي و تکلیف‌آور نیست 
بلکه امر ارشادي و نصیحت است, به اینکه خانه‌ها را از در درآمدن بهتر 


۰ 


اشت ار انکم ار پشگم با سام ات وراي شا انکه مان که نرای: شام 
در ساخته‌اند غرضي عقلائي در نظر گرفته‌اند و آن این است که همه 
ای کهآ تاش مه رات ارت ام ار سا و 
این رسمي است پسندیده که مردم نز ان عادت دارند, دلیل بر اینکه امر 
نامبرده مولوي نیست. این است که زمینه کلام تخطئه عادت زشتي است 
که بدون هیچ دلیل در بین مردمي پیدا شده. عادتي که به جز از بین بردن 
يك عادت پسندیده و موافق با غرض عقلائي. دلیل ديگري ندارد, در چنین 
زمينه‌اي سفارش به اینکه خانه‌ها را از در ژر ایند: به بیش از هدایت و 
ارشاد به سوي طریقه صواب دلالتي ندارد و تكليفي 

لغو رسوم جاهلیت در حج (159) 

تقی‌آی هه ال تور در خانهها ار تاه از باه وان نگ 
این عمل جزء دین است., بدعت است و حرام.(1) 


تحریم مشرکین از ورود به مسجدالحرام 


«باآّ]ا الذین ءَامتوا انا المٌشرکون تجس فلا بفریوا الَسجد الحرام 
بعدعامهم هذا و ان #1 خوتم اه مساق تیک ال 2 من قصلهاً ان 
شاء ز اللَة عَلیم تک 

«اي كساني که ایمان آورده‌اید! مشرکان نجسند و بعد از امسال دیگر 
نباید به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر از فقر مي‌ترسید زود باشد که 
خدا اگر بخواهد از کرم خويیش شما را توانگر کند که خدا دانا و شایسته‌کار 
است.» (28 / توبه) 

1- المیزان ج: 2, ص: 92. 

(160) ححج 

این ایه ورود مشرکین را به مسجدالحرام ممنوع و تحریم کرده و فرموده 
بعد از امسال نباید به‌مسجدالحرام نزديك‌شوند و انسال. سال‌نهم 
هجرت بود» همانسالي که علي علیه‌السلام سوره برائت را , به مکه برد و 
طواف در اطراف خانه را در حال برهنگي و وارد شدن مشرکین را در 
مسجدالحرام ممنوع اعلام نمود. 

نهي از ورود مشرکین به مسجدالحرام بحسب فهم عرفي امر به مومنین 
است, به اینکه نگذارند مشرکین داخل مسجد شوند. و از اینکه حکم مورد 
ایه تعلیل شده به اینکه چون مشرکین نجسند. معلوم مي‌شود که يك نوع 
پليدي براي مشرکین و نوعي طهارت و نزاهت براي مسجدالحرام اعتبار 
کرده و این اعتبار هرچه باشد غيیر از مساله اجتناب از ملاقات کفار 
است با رطوبت. 

«و ان خفنه خفثم عَیْلق» معنایش این است که: اگر از اجراي این حکم ترسیدید 
که 7 کساد و تجارتتان راعد شود و دچار فقر گردید, نترسید که 
خداوند بزودي شما را از فضل خود بي‌نیاز مي‌سازد و از آن فقري که 
مي‌ترسید ایمن مي‌فرماید. اين وعده حسني که خداي‌تعالي براي دلخوش 
کردن سکنه مکه و ان كساني که در 

تطریم عفر کین از وزوه هصستجالترام (163).. , 

موسم حح در مکه تجارت داشتند داده, اختصاص به مردم انروز ندارد, بلکه 
مسلمانان عصر حاضر را نیز شامل مي‌ شود ایشان را : نیز بشارت مي دهد 
به اينکه, در برابر انجام دستورات دین» از هرچه بتر سند ۳ از 1 خطر 
ایمنشان مي‌فرماید و مطمئنا بدانند که کلمه اسلام اگر عمل شود هميشه 
تفوق دارد و اوازه‌اش در هر جا رو به انتشار است, همچنانکه شرك رو به 
انقراض است. 

و بعد از اعلام برائت بیش از چهار ماه مهلتي براي مشرکین نماند و بعد از 


انقضاء این مدت عموم مشرکین مگر عده معدودي همه به دین اسلام 
درآمدنر و آن عده هم از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله در مسجدالحرام 
بيماني گرفتد.ه آنخناب براي. مدتی: مقرر ههلشنان داد.سن در خقیفت 
بعد از اعلام برائت تمامي مشرکین در معرض قبول اسلام واقع شدند.(1) 
1- المیزان ج: 9, ص: 303. 

(162) حح 


«سَیفول السیْقَهاء ۶ من الثاس ما وله عَ قثلنهق التي کائوا عَلنها فل له 
النعشرق و العفرت بهدي و من یشاء الي صراط مُسْتَقیم,» 

«بزودي سفیهان مردم خواهند پرسید چه انگيزه‌اي مسلمانان را از قبله‌اي 
که رو بدان سو نماز مي‌کردند برگردانید؟ بگو: مشرق و مغرب از آن 
خداست هر 

)163( 

که را بخواهد بصراط مستقیم هدایت مي‌کند.» (142 / بقره) 

برگشتن قبله از بیت‌المقدس به کعبه, از بزر کترین حوادثت ديني و اهم 
احکام تشریعیه است., که مردم بعد از هجرت رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
به مدینه با آن روبرو شدند, آري در این ایام اسلام دست به انقلابي 
ریشه‌دار مي‌زند و معارف و حقایق خود را نشر مي‌دهد و معلوم است که 
یهود و غیربهود در مقابل این انقلاب. ساکت نمي‌نشینند. چون مي‌بینند 
اسلام: یکی از بزر کترین. مفاخر خی آنان را که همان فبله ایشان بود: از 
بین مي‌برد, قبله‌اي که سایر ملل بخاطر آن تابع یهود و بهود در اين شعار 
ديني متقدم بر آنان بودند. 

علاوه بر اینکه این تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان و دین اسلام مي‌ شود 
چون توجه تمامي امت را یکجا جمع مي‌کند و همه در مراسم ديني به يك 
نقطه رو مي‌کنند و اين تمرکز همه توجهات به يك سو, ایشان را از تفرق 
نجات مي‌دهد هم تفرق وجوهشان در ظاهر و هم تفرق کلمه‌شان در باطن 
و مسلما قبله‌شان کعبه تآثيري_ بیشتر و قوي‌تر دارد, تا سایر احکام اسلام, 
از قبیل طهارت و دعا و امثال آن و یهود و مشرکین عرب را سخت نگران 
مي‌سازد, مخصوصا بهود را که به شهادت داستانهائي که از ایشان در قرآن 
امده. مردمي هستند که از همه عالم طبیعت جز براي محسوسات اصالتي 
قائل 

(164) حح 

نیستند و براي غیر حس کمترین وقعي نمي‌گذارند. مردمي هستند که از 
احکام خدا| آنچه مربوط به معنویات است., بدون چون و چر| مي‌پذیرند» 
ولي اگر حکمي درباره امري صوري و محسوس از ناحیه پروردگارشان 
بیاید, مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال ان زیر بارش 
نمي‌روند و در مقابلش به شدیدترین وجهي مقاومت مي‌کنند. 

سخن کوتاه اينکه خداي‌تعالي هم خبر داد که بزودي بهود بر مسئله تحویل 
قبله رس خواهند کرد لذا به رسول خدا ین تعلیم کرد 


اما اعتراض‌آنان این‌بود که خداي‌تعالي از قدیم‌الایام بیت‌المقدس را براي 
انبیاء علیهم السلام گذشته اش قبله قرار داده بود تحویل آن قبله به سوي 
کعبه که شرافت آن خانه را ندارد چه وجهي دارد؟ 

اگر اين کار به امر خدا است, که خود, بیت‌المقدس را قبله کرده بود. 
چگونه 
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خودش حکم خود را نقض مي‌کند؟ و حکم شرعي خود را نسخ مي‌نماید؟ و 
بهور بطور کلي نسح را قبول نداشت. که بیانش در آیه نسح گذشت. 

و اکدت ادا سم سس وه سار اسلا ار را متفر وه 
و هدایت دام سس صاالت رانیدم. امش تایه دا هل این 
اعتراض را در کلام مجیدش نیاورده. لکن از جوابي که داده معلوم مي‌شود 
که اعتراض چه بوده است. و اما پاسخ آن این است که قبله قرار گرفتن, 
خاای ان امه جمت ک با شا ار ساها چن ان با وی 
ی از این جهت نیست که خود 
این اجسام برخلاف تمامي اجسام اقتضاي قبله شدن را دارد. تا تجاوز از 
ان و نپذیرفتن اقتضاي ذاتي انها محال باشد و در نتیجه ممکن نباشد که 
حکم قبله بودن بیت‌المقدس دگرگون شود و يا لغو گردد. 
بلکه تمامي اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و 
شمال و بالا و پائین در نداشتن اقتضاي هی حکمي از احکام برابرند, جچون 
همه ملك ۱ هستند, هر 
(166) حج ۱ 
حکمي که بخواهد و بهر قسم که بخواهد و در هر زمان که بخواهد در انها 
مي‌راند و هر حکمي هم که بکند بمنظور هدایت خلق و بر طبق مصلحت و 
کشالانید اسست: کیره فد نع آنها اراده: من کند: بسن او هیم-حکمین 
نمي‌کند مگر به خاطر اين که بوسیله آن حکم, خلق را هدایت کند و هدایت 
هم نمي کند, مگر بة شوی. انجة. که ضراط -فستفيم. و کهتاه‌تزین: رام به 
سوي کمال قوم و صلاح ایشان است. 
نش بتاتراین در جمله «سیغول, الستها رفن الناسش# سظون ان تیان از 
مردم بهود و مشرکین عرب است و به همین جهت از ایشان تعبیر 
به ناس کرد و اگر سفیهشان خواند. بدان جهت بود که فطرتشان 
ها 
سفاهت هم به همین معنا است. که عقل آدمي درست کار نکند هر 
تابتي نداشته باشد. 7 
ماما ها ای نام کرش واه لالم و هه 
و چند ماهي بعد از هجرت رو به قبله یهود و نصاري يعني بیت‌المقدس نماز 
مي‌خواندند. 


جهت قبله مسلمین و احکام آن (167) 

و اگر یهود در این اعتراض که قرآن حکایت کرده قبله بیت‌المقدس را به 
مسلمانان نسبت دادند, با اينکه بهودیان در نماز به سوي بیت‌المقدس 
قديمي‌تر از مسلمانان بودند. باین منظور بوده که در ایجاد تعجب و در وارد 
بودن اعتراض, موترتي باشد. 

«و ما جقلتا له التي کنت علنی آلا لتعلم هن بیع الرسول عفن یقلت 
«و ما آن را که زو به. آن مي‌ايستادي قبله نکردیم مگر براي اینکه 
معلوم کنیم چه كسي رسول را پيروي مي‌کند و چه كسي به عقب بر 
هي کر دد هرچند که این آزمایش جز براي کسانیکه خدا هدایتشان کرده 
بسیار بزرگ است و خدا هرگز ایمان شما را بي اثر نمي گذارد که خدا 
نسبت به مردم بسیار رئوف و مهربان است!» (143 / بقره) 

ظاهر آیه این است که مي‌خواهد توهمي را که احیانا ممکن است در سینه 
مومنین خلجان کند, دفع نماید و آن هم این است که فلسفه برگرداندن 
اه تفر ان 

(168) حح 

چیست؟ و تکلیف نمازهائتي که تاکنون رو به بیت‌المقدس خوانده‌ایم چه 
مي‌شود؟ و سخن کوتاه ايینکه جاي این معنا بود که در سینه مومنین و 
تو هم ایجاد شود که اولاً وقتي بناي خداي‌تعالي بر این بود که بالاخره کعبه 
را قبله مسلمانان کند, چرا از همان روز اول نکرد و گذاشت مدتي 
مسلمانان رو به بیت‌المقدس نماز بخوانند؟ لذا خداي‌تعالي براي دفع این 
توهم خاطرنشان کرد, که تشریع احکام جز بخاطر مصالحي که بر گشتنش 
به تربیت و تکمیل مردم است صورت نمي‌گیرد, منظور از تشریع احکام هم 
تربیت و تکمیل مردم است و هم جداسازي موّمنین از غیر مومنین است و 
هم مشخص کردن فرمانبران از عاصیان متمرد و آن سببي که باعث شد 
که قبله بهودیان را مدتي قبله شما مسلمانها قرار دهیم, عینا همین‌ها بود 
که گفتیم. 

و ثانیا آن نمازهائیکه مسلمانان به سوي بیت المقدس خواندند تکلیفش 
چیست؟ چون در حقیقت نماز بطرف غیر قبله بوده و باید باطل باشد, از 
این توهم هم جواب ۱ 
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مي‌دهد : قبله مادام که نسح نشده قبله است, چون خداي‌تعالي هر وقت 
خصی تا تس ی که ار ان ره از آ ای مسا رت اه 
وقتي امروز نسخ کرد دلیل باشد بر اینکه در سابق هم بي‌اعتبار بوده و این 
خود از رافت و رحمني است که به موّمنین دارد و عهده‌دار بیان این ِِ 
خملت دما کان اه لتضی ایماتکی ان الله بالاس روف ی 


_ 


است. 
«قدذ تري لت وشهك في السّماء نوت فبّلةَ تضیها ... ما تو را دیدیم 
که رو در آسمان مي‌چرخاندي پس بزودي تو را به سوي قبله‌اي 
برمي گردانیم که دوست مي‌داري, ايذك روي خود به طرف قسمتي از 
مسجدالحرام کن و هر جأ بودید رو بدان سو کنید و كکساني که اهل 
کتابند مي‌دانند که این برگشتن : به رف کعبه حق است و 
حکمي است از ناحیه پروردگارشان و خدا از آنچه مي‌کنند غافل 
بیست. > (144 / بقره) 
از این آیه بدست فی آبذ که رسول خدا صلي‌الله علیه آله قبل از نازل 
شدن حکم تغییر قبله. يعني نازل شدن این اه روي خود را در اطراف 
اسمان مي گردانده و کویا انتظار رسیدن 
(170) حح 
چنین حکمي را مي‌کشیده و يا توقع رسیدن وحي در امر قبله داشته, چون 
دوست مي‌داشته خداي‌تعالي با دادن قبله‌اي مختص به او و امتش. 
احترامش کند. نه اينکه از قبله بودن بیت المقدس ناراضي بوده باشد. 
وک از رات واوده در اسان رشان رو ان ارم بر می آد نمودنان 
مسلمانان را سرزنش مي‌کرده‌اند: که شما قبله ندارید و از قبله ما 
استفاده مي‌کنید و با بیت‌المقدس به مسلمانان فخر مي‌فروختند, رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله از اين باب ناراحت مي‌شد. شبي در تاريكکي از خانه 
بیرون شد و روي به سوي آسمان گردانید. منتظر بود وحيي از ناحیه خداي 
سبحان برسد و این اندوهش را زایل سازد. پس این ایه نازل شد و 
بفرضي که ايه‌اي نازل مي‌شد, بر اينکه قبله شما مسلمانان هم همان قبله 
سابق است. باز حجتي مي‌ شد براي آنجناب علیه بهود, چون نه رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله ننگ داشت از اینکه رو بقبله بهودیان نماز بخواند و نه 
مسلمانان زیرا عبد بغیر اطاعت و قبول. شاني ندارد, لکن ایه شریفه 
قبله‌اي جدید براي مسلمانان معین کرد و سرزنش یهود و تفاخر انها را 
خاتمه داد, علاوه بر اینکه تکلیف مسلمانان را یکسره کرد. هم حجتي براي 
آنان شد و هم دلشان خشنود گشت: 
جهت قبله مسلمین و احکام آن (171) ۲ 
«قول وجْهّك شطر القسْجدالخرام و خی اک ولو و خوهکم شطره 
ِى« 
«اينك همین امروز روي خود به طرف قسمتي از مسجدالحرام کن و هر جا 
بودید رو پدان سو کنید.. كِ« (144 / بقره) 
کلمه تا به معناي بعض است و منظور از بعض مسجدالحرام همان 
کعبه است و اگر صریحا نفرمود: «فَوّل وه الکَْبَ» و یا «قَوّل وود 
الیبّت الکرام,» براي این بود که هم مقابل حکم قبله قبلي قرار گیرد, که 


شطر مسجد اقصي - يعني صخره معروف در آنجا - بود. نه همه آن 
مسجد. 

و لذا در اینجا هم فرمود: شطر مسجد حرام - يعني کعبه - و هم اینکه با 
اضافه 

(172) حح 

کردن شطر بر کلمه مسجد. بفهماند که مسجد نامبرده مسجد حرام است 
و اگر مي‌فرمود شطرالکعبه, يا شطرالبیت‌الحرام این مزیت از بین 


در آیه شریفه اول حکم را مخثشص به رسول خدا| صلي الله علیه و آله کرده و 
فرمود: «پس روي خود بجانب بعضي از مسجدالحرام کن!» و سپس 

را عمومیت داده, به نه ان جناب و به عموم مو منین خطاب مي کند: که «هر 
جا بودید روي خود وا ری » و این خود موّید این احتمال است که آیه 
تاش ی رل نو کل دا سای ال اه وا 
مشغول نماز بوده و معلوم است که در چنین حالي, اول باید به پیشنماز 
بگویند: روي خود برگردان و بعدا به عموم بگویند: شما هم روي خود 
برگردانید و براي هميشه و بر همه مسلمانان واجب است که اینکار را 
بکنند. 

«و ان الخیخ اوَئوا الکتات لیعلمون اند الحوقٌ من رَبهمٌ بهمٌْ!» (144 7 بقره) 
مي‌فرماید: اه" کتاب مي‌دانند که این برگشتن قبله حق است و از ناحیه 
جهت قبله مسلمین و احکام آن (173) 

بدان جهت مي‌فرماید, که کتب اسماني ایشان صریحا بر نبوت رسول خدا 
صلی ‏ یه ال سگرن کوم و و ‏ را کته سر که فناه ارت 
پیغعمبر صادق, قسمتي از مسجدالحرام است. هر کدام باشد, پس جمله: 
«اونوا الکتات» مي‌رساند که کتاب اهل کتاب مشتمل بر حقیقت این تحویل 
اه جر مه ال سا لت تسس مار ها ام ان است. کر 
قبله امت خود را به سوي کعبه توف اند و پا بدلالت ضمني (او 
پيغمبري است صادق که هر کاري بکند درست و حق و از طرف پروردگار 
عالم مک و وا از ابید اهل کات حق وا کیمان مس کی و مس که 
به کتاب خود دلرند اظهار ننموده, آنرا احتکار مي‌کنند, غافل نیست. 

«و لین ائیّت الذین اوموا اکتا بکل آیة...» (145 / بقره) 

این جمله سرزنش است از اهل کتاب, که پایه عناد و لجاجت آنها را 
مي‌رساند , مي‌فهماند که اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع مي‌ورزند, نه از 
این جهت است که حق 

(174) حح 

برایشان روشن نشده, چون علم يقيني دارند به اینکه دعوت تو حق است و 


در آن: فنج شکي ندازند, بلکه جهتش این است که آنان در دین خدا عناد و 
در برابر حق لجبازي دارند و اين همه اعتراضها و فتنه‌انگیزیهاشان تنها بدین 
جهت است و بس. شاهدش هم گذشته از دلیل و برهان این است که اگر 
تمامي معجزاتي که تصور شود برایشان بياوري, خواهي دید که باز هم قبله 
تو را برسمیت نخواهند شناخت و همچنان بر عناد و جحود خود ادامه 
خواهند داد. 

5 ما ات بتایع قبلتَهَم - تو نمي‌تواني پیرو قبله ایشان باشي» 145 / 
بقره) براي اینکه تو از ناحیه پروردگارت حجت و برهان داري . 

«و ما بِعصَهَم بتایع بل بعض,» (145/بقره) يعني خود ۹ و نصاري 
بر هو یکدیگر را قبول ندارند, یهودیان هر جا که باشند, رو به صخره 
بیت‌المقدس مي‌ایستند ولي مسیحیان هر جا باشند رو بطرف مشرق 
مي‌ایستند ,پس نه این قبله انرا قبول دارد, 

و نه آن قبله اين را و اگر بپرسي چرا؟ مي‌گويم براي پيروي از هوي و 
هوسر ق لین 

5 1 وجچَةُ هو مولیها قاس سَتبقّوا الْحَیرات!» (148 / بقره) کلمه وجچْهُ 
۳ ۳ هانتد فبله: که ان تین یه 
معناي چيزي است که انسان متوجه آن. فی‌تننود. دزن این آیه بیان سابق را 
خلاصه نموده عبارت اخرائتي ماهر تا مردم را هدایت کند, به اينکه 
متسعله یله را تغفیی نکنند مشش از این در بازه آن‌سکه هک رام تیدا ند 
و معنایش این است که هر قوم براي خود قبله‌اي دارند, که بر حسب 
اقتضاه مضالم ار اسان تشر دی ارم 

خلاصه, قبله يك امر قراردادي و اعتباري است, نه يك امر تكويني ذاتي. تا 
تغییر و تحول نیذیرد, با این حال ,دیگر بحث کردن و مشاجره براه اند ان 
در باره‌آن فائده‌اي براي شما ندارد .این حرف‌ها را بگذارید و بدنبال خیرات 
شتاب بگیرید, و از یکدیگر سبقت جوئید که خداي‌تعالي همگي شما را در 
روزي که شكي در آن 

(176) حح 

نیست جمع مي کند, ولو هر جا که بوده باشید که خدا بر هر چيزي توانا 
است. این را هم باید دانست که ایه مورد بحث همانطور که با مسئله قبله 
انطباق دارد, چون در وسط آیات قبله قرار گرفته, همچنین مي‌تواند با يك 
مسئله تكويني پ منطبق باشد و بخواهد از قضاء و قدري که براي هر كسي 
از ازل تقدیر شده خبر دهد و جمله «قاستبقوا الحَیُراتٍِ» بخواهد بفهماند: 
که احگام و آذاب براي رهییدن به همان مقدرات تشریع شده آست 
و فول هك شطر العشچد الحرام .. ِ« ره 


شده و به هر جا که وارد شدي, روي خود به سوي مسجدالحرام کن, بعضي 
دیگر گفته‌اند: معنایش این است که از هر شهري درآمدي, ممکن هم 
هست مراد به جمله «و من حیِث خَرَجت .. هه بات که ارسون: ۱۲ 
صلي‌الله علیه واله از آنجا بیرون آمد و آیه «من قریِتك التي أحْرجنْكت,» (13 
/ محمد) از 

جهت قبله مسلمین و احکام آن (177) 

آن خبر مي‌دهد و معنایش این است که رو به کعبه ایستادن حکمي است 
ثابت براي توء چه که و چه در شهر‌هاي دیگر و سرزمينهاي دیگر و 
جمله: «و انَه [ لو هت رل ما اللهٌ بفافل غَما تعمَلون.» همین 
معنا را تاکید و تشدید رمي کند. 

«و من حَیْث حَرَجت قول و هك شَطر الْممْجد الْحرام و عیث ما تب قولوا 
وجوهکم شطره ...,» (150 / بقره) مي‌فهماند حکم نامبرده در هر حال 
ثابت است ی این است که رو به سوي قسمتي از مسجدالحرام 
بکن هم از همان شهري که از آن بیرون شدي و هم از هر جاي ديگري 
که بودید رو به سوي آن قسمت کنید. 
«لتلا بکون‌لِلناس علیکم خد حََه الا الذین لّوا مِنْهَمْ فلا تحَشْوهم و اخشوني 

ِا« (150. / بقره) در ان جمله سه فائده ی حکم قبله که در آن 
ی تاکید را کرده بود, بیان مي‌کند: 
اول اینکه بهود در کتابهاي اسماني خود خوانده بودند که قبله پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه واله 
(178) حح 
کعیه است نه بیت‌المقدس, همچنانکه قرآن کریم از این جریان خبر داده و 
مي‌فرماید: «و ان الذین اج توا الکتات لیِعَلْمُون تَهْ الْحَوٌ من ربهخ,» (144 / 
تفر و اکونکم ول له بارل صرس یی عله سای تنم 
بود, يعني مي‌توانستند بگویند: این شخص پيغمبري نیست که انبیاء 
علیهم السلام گذشته وعده آمدتتتن را داده بودند, ولي بعد از آمدن حکم 
تحویل قبل و التزام به آن و عمل بر طبقش, حجت آنان را .از دستشان 
هی کیرد هکر اقفر ان ت رم ان اسان »وین مار روت الا الذین ظلْموا 
مِنهّمْ ....» (150 / بقره) 
دوم ایک پي‌گيري و ملازمت این حکم. مسلمانان را به سوي 
تمامیت نعمتشان و کم ال دینشاب ,سوق مي‌دهد. 
سوم اينکه در اخر ابه فرموده: «لَعَلكم تهْتد تهتدون,» که خداي‌تعالي اظهار 
اميدواري به هدایت مسلمانان به سوي صراط مستفیم کرده است. 
جهت قبله مسلمین و احکام آن (179) 


فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادي و اجتماعي 


توجه عبادتي به سوي خداي سبحان با در نظر گرفتن اینکه خدا منزه از 
مکان و جهت و سایر شئون مادي و مقدس از این است که حس مادي به 
او متعلق شود, اگر بخواهیم از چهار ديواري قلب و ضمیر تجاوز کند و 
بصورت فعلي از افعال دراید, با اینکه فعل جز با مادیات سروکار ندارد 
- به ناچا ر باید اين توجه بر سبیل تمثل صورت بگیرد. 

ساده‌تر بگویم از یکسو مي‌خواهیم با عبادت منوجه به خدا| شویم» از سوي 
دیگر خدا در جهتي و طرفي قرار ندارد. پس بناچار باید عبادت ما بر سبیل 
تمثل و تجسم درآید, به این صورت که نخست توجهات قلبي ما با اختلافي 
که در خصوصیات آن (از خضوع و خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و 
امثال آن) است, در نظر گرفته شود و بعد همان خصوصیات را با شکل و 
قيافه‌اي که مناسبش باشد, در فعل خود منعکس 

ِِِ 

1 0 به سجده بیفتیم و با این عمل خارجي از حال دروني خود 
حکایت کنیم و یا اگر خواستیم احترام و تعظيمي که در دل از او داریم, 
حکایت کنیم, , بصورت رکوع درآئیم و چون بخواهیم حالت فدائي بودن خود 
را به پیشگاهش عرضه کنیم, دور خانه‌اش بگردیم و چون بخواهیم او را 
تکبیر و بزرگداشت کنیم, ایستاده عبادتش کنیم و چون بخواهیم براي 
تشرف بدرگاهش خود را نطهیر کنیم این مراسم را با غسل و وضوء انجام 
دهیم و از اين قبیل تمثل‌هاي دیگر. 

و هیچ شكي نیست در اینکه روج و مغز عبادت ننده عبارت است از همان 
بندگي دروني او و حالاتي که در قلب نسبت به معبود دارد که اکر ان 
نباشد, عبادتش روح نداشته و اصلا عبادت بشمار نمي‌رود و لیکن در عین 
حال این توجه قلبي باید به صورتي مجسم شود و خلاصه عبادت در کمالش 
و ثبات و استقرار تحققش, محتاح به این است که در قالبي و ريختي 
ممثل گردد. 

فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادي و اجتماعي (181) 

آنچه گفته شد, هیچ جاي شك نیست., حال ببینیم مشرکین در عبادت چه 
مي‌کردند و اسلام چه کرده؟ اما وثني‌ها و ستاره‌پرستان و هر جسم‌پرست 
دیکر که یا معبودشان انشاتي از انسانها بوده و یا چیز دیکر :نان لازم 
مي‌دانستند که معبودشان در حال عبادت نزدیکشان و روبرویشان باشد, 
لذا روبروي معبود خود ایستاده و آنرا عبادت مي‌کردند. ۱ 

ولي دین انبیاء علیهم‌السلام و مخصوصا دین اسلام که فعلا گفتگوي ما در 


باره آن است و گفتگوي ان ان از سایر ادیان نیز هست, چون اسلام همه 

انبیاء علیهم السلام را تصدیق کرده, علاوه بر اینکه همانطور که گفتیم: ۰ مغز 

عبادت و روح آنرا همان حالات دروني دانسته, براي مقام تمثل آن حالات 

نیز طرحي ريیخته و ان اینست که کعبه را قبله قرار داده و دستور داده که 

تمامي افراد در حال نماز که هیچ مسلماني در هیچ نقطه از روي زمین 

نمي‌تواند ان را ترك کند, رو بطرف ان بایستند و نیز از ایستادن رو بقبله و 

پشت کردن بدان در احوالي نهي فرموده و در احوالي دیگر انرا نیکو 

شمرده است. 

(182) حح 

و به اين وسیله قلبها را با توجه به سوي خدا کنترل نموده, تا در خلوت و 

جلوتش در قیام و قعودش, در خواب و بیداریش, در عبادت و مراسمش, 

حتي در پست‌ترین حالات و زشت‌ترینش, پروردگار خود را فراموش نکند, 

این است فائده تشریع قبله از نظر فردي. 

و اما فوائد اجتماعي آن عجیب‌تر و ا ار روشن‌تر و دلنشین‌تر است. 

براي اینکه مردم را با همه اختلافي که در زمان و مکان دارند متوجه به يك 

نقطه کرده و با این تمرکز دادن وجهه‌ها, وحدت فكري آنان و ارتباط 

جوامعشان و التیام قلوبشان را مجسم ساخته و اين لطیف‌ترین روحي 

است که ممکن است در کالبد بشریت بدمد, روحي که از لطافت در جمیع 

شئون افراد در حیات مادي و معنویش نفوذ کند, اجتماعي راقي‌تر و اتحادي 

متشکل‌تر و قوي‌تر بسازد و این موهبتي است که خداي‌تعالي امت اسلام 

را بدان اختصاص داده و با آن وحدت ديني و شوکت جمعي آنان را حفظ 

فرموده, در حالي که قبلاً احزاب و دسته‌هاي مختلفي بودند و سنت‌ها و 

طريقه‌هاي متشتتي داشتند, حتي دو نفر انسان 

فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادي و اجتماعي (183) 

بافت نمي‌شد که در يك نظریه با هم متحد باشند, اينك خدا را با کمال عجز 
همه نعمتهاییش شکر مي‌گوئيم 

«قاَکُژوني اک و اشکَرُوا لي و لا تکفژون,» 

«پس مرا بیاد از ۳ بیادتان ۳ ششک رم داوس 

و کفران نعمتم مکنید! ۳ (152 / بقره) (1) 

1- المیزان ج: 1, ص: 06د. 

(184) حح 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





